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 چپ و راست
 

 کلیات
صطلاح  ست»ا شیب در تاریخ و ادبیات « چپ و را از مفاهیم مبهم، لغزنده و پرفراز و ن

، ابتدا در زمان انقلاب کبیر فرانسه «میانه»سیاسی است. این دو اصطلاح و نیز اصطلاح 

سه نمایندگان محافظهمعمول  سمت شد. در مجلس ملی فران شاهی در  کار طرفدار پاد

نشتتتستتتتند و نمایندگان خمهوری واه و انقلابی در دستتتت چپ، و راستتتت ر یس می

سط که خود بازتابی از محافظهنمایندگان میانه سمرو در و سم و رادیکالی  گرایی، لیبرالی

 های تندرو( موخود بود.)نظریه

و مجلس خدید فرانستته امروزه نیز از الیویی مشتتابه در نشتتستتتن تبعیت پارلمان اروپا 

سی غرب رایج می سیا سه در ادبیات  صطلاح به تدریج از بعد از انقلاب فران کنند. این ا

سیم سی در تق سا های بندی افراد، خناحشد، به نحوی که به مرور یکی از محورهای ا

 ها به شمار رفته است.سیاسی و رژیم

بیش از دو قرن کاربرد، هر یک از این دو اصتتتطلاح معانی متفاوتی به خود در رهیذر 

های ناهمستتازی را تحت پوشتتش خود قرار دادند، به طوری ها و گروهگرفتند، و گرایش

 توان از تمایز دقیق چپ و راست س ن گفت.که در مواردی به س تی می

ست ستتوان دید. گرایی میگرایی را در محافظهنمود کامل را شی ا ها نیز بهمچنین فا

صول، از خهات عدیده ستیوخود تفاوت در ا سوب میای خزء را شوند. های افراطی مح

ها و ها هستتتند. کمونیستتتها و رادیکالیستتتهای چپ نیز ستتوستتیالیستتتنمونه گروه

های تندرو به حستتاب کنند خزء چپها نیز که بر برابری مطلق تأکید میآنارشتتیستتت

 های میانه به حساب آورد.توان از گروهها را میاز لیبرالیست آیند. بسیاریمی

ها از خهات بسیاری مانند دفاع از آزادی سیاسی، موافقت با اصلاحات، و در واقع لیبرال

نفی امتیازات متمایل به چپ و از خهات دییر مانند طرفداری از اقتصاد آزاد کم و بیش 

را که بر برابری تأکید فراوان « ال دموکراستتتیلیبر»اند. البته گرایش همیرا با راستتتت

 رو، به حساب آورد. )ر.ک: لیبرالیسم(الاصول باید چپدارند علی
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 اصول کلی چپ و راست
های معنایی در این دو واژه، به طور کلی عقاید بیشتتتتر ها و دگرگونیرغم اختلافعلی

ییر شتابان در وضع موخود، توان اینیونه بر شمرد: میل به تغهای چپ را ظاهراً میگروه

صادی و اختماعی؛ م الفت با دخالت مقامات روحانی و دینی در  سی، اقت سیا از لحاظ 

شی از رفاه فرد؛  سئولیت دولت درباره تأمین ب  ست و تعلیم و تربیت؛ اعتقاد به م سیا

اعتقاد به لزوم دخالت دولت در اقتصتتاد؛ اعتقاد به آزادی ستتیاستتی و تستتاوی حقو  

سی عم شرافی و باور به سیا وم مردم؛ برابری در برابر قانون، و نفی امتیازات طبقاتی و ا

های اختماعی؛ تستتتاوی حقو  زن و مرد؛ عدالت اختماعی و تلاش برای حذف نابرابری

های محروم و کارگران؛ رد های نژادی و زبانی؛ طرفداری از تودهاعتقاد به حقو  اقلیت

 سم(.گرایی )راسیونالیر برابر عقل؛ و اعتقاد به عقلاحترام به سنت و نفی حجیت سنت د

ست، م الف تغییرند و معتقدند که وضع موخود  در مقابل، بیشتر تفکرات موسوم به را

خامعه  یاد  نده بن به ویژه تغییرات انقلابی را برهم زن ید حفظ کرد،  با حد ممکن  تا  را 

باید در حداقل ممکن و به ناپذیر، دانند. به نظر آنان تغییرات ضتتتروری و اختنابمی

 نحوی بسیار آرام و تدریجی انجام شود.

صر ثابت شرب به دین به عنوان عن ضروری در این م سی و  سا صر ا دهنده اختماع و عن

ها را به عنوان میراث عقل خمعی خامعه محترم ها سنتنیرد. راستیتعلیم و تربیت می

اند. نابرابری اختماعی را امری وخهتشتتتمارند و در مقابل، به عقل و خرد )فردی( بیمی

 دانند.طبیعی و لازمه رشد اختماعی و حذف آن را ناممکن می

ستی در میان گرایشگرایانه و میهنعقاید ملی شتری دارد. به پر شیوع بی ست  های را

ها و میراث ملی و فرهنگ بومی نزد طیف راست اهمیت دارد. به همین طور کلی سنت

شتتمارند. نهادهای ستتنتی چون خانواده، دین و کلیستتا را لازم میها حفظ ترتیب آن

همچنین خناح راستتت به آزادی اقتصتتادی، یعنی به بازار آزاد و مالکیت خصتتوصتتی و 

ها را طرفدار قدرت مطلقه و حفظ امتیازات طبقات ممتاز معتقد استتت. معمولاً راستتتی

کنند. در حالی ه قلمداد میالزام ستتیاستتی و معتقد به لزوم وخود فرمانبرداری در خامع

که خناح چپ به خای تأکید بر آزادی اقتصتتتادی، خواهان برابری اقتصتتتادی و آزادی 

 سیاسی است.

های های م تلف میزان انتستتاب هر یک از اصتتول و اندیشتتهها و مکانالبته بنا به زمان

کند؛ برای مثال در بلوک شتتر ، چپ به کستتی یاد شتتده به چپ یا راستتت تفاوت می
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سرمایهشد که وفادار به اندیشهاطلا  می شد و با طبقه  داری م الفت های مارکس با

 کند.

صی؛ اعتقاد به  صو شمنی با مالکیت خ ست: د صات چپ در این معنا از این قرار ا ش  م

دار؛ طرفداری از طبقه کارگر )پرولتاریا(؛ تمایل مالکیت خمعی؛ دشمنی با طبقه سرمایه

شر و عدالت اختماعی؛ اعتقاد به پیشرفت طبقبه برقراری خامعه بی ه؛ اعتقاد به حقو  ب

گرایی؛ اعتقاد به دولت رفاه؛ دفاع از و ترقی از طریق اصتتلاح یا انقلاب؛ ضتتدیت با ملت

 صلح و محیط زیست؛ دفاع از آزادی و برابری حقو  زنان و مردان.

 

 های مختلف چپ و راستگروه
های مارکسیستی و سوسیالیستی به چپ اندیشهدر قرن نوزدهم با ظهور سوسیالیسم، 

شه ستم نیز اندی شدند. در قرن بی ستکاری به طور رسمیهای محافظهموسوم   تر به را

گرا ملحق کردند. به این ها را به خناح راستمنتسب گردیدند. در همین قرن فاشیست

ساس معیاها، رژیمتوان علاوه بر خناحترتیب می سی را نیز برا سیا ست های  ر چپ و را

 بندی کرد.بودن طبقه

هایی هستتتتند که از میزانی تغییر در رو مطابق همان اصتتتول کلی، رژیمهای چپرژیم

ضعیتی عادلانه ستیابی به و صادی و اختماعی برای د د؛ اما کننتر حمایت میساخت اقت

خواهان گذارند و تر بر عدالت اختماعی تأکید میگرا کمهای راستتتها و اید ولوژیرژیم

 انند.دها را امری گریزناپذیر میاند و نابرابریحفظ و عدم تغییر نظام امتیازات اختماعی

ها باید درخات های ستتیاستتی و اید ولوژیالبته در خصتتوچ چپ و راستتت بودن نظام

چپ »خواهان تغییرات بنیادین استتتت. در مقابل « چپ انقلابی»گوناگون قا ل شتتتد: 

در مقابل « راستتت افراطی»خواهان تغییرات روبنایی استتت. طلب و ، اصتتلاح«رومیانه

ست؛ ولی تغییرات اختماعی مقاومت می ضع موخود ا ستار حفظ و ست »کند و خوا را

 پذیرد.تغییرات محدود و تدریجی را می« معتدل

گیرند؛ به این معنا که های فاشتتتیستتتتی در منتهاالیه خناح راستتتت خای مینظام

های مارکسیستی و انقلابی در منتهاالیه چپ اند و نظامراست ترین گروه از خناحافراطی

های لیبرال دموکراتیک، دولت رفاهی، سوسیال دموکراسی و آیند و نظامبه حساب می

ستی )مردم شدت اعتقادات چپپوپولی شتر میگرا در آنگرا(، به ترتیب،  د. از شوها بی
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ت در اقتصتتتاد اکراه دارند، ولی های راستتتت معمولاً از دخالت دولنظر اقتصتتتادی رژیم

 ورزند.ها بر آن اصرار میچپ

سرمایهاز لحاظ پاییاه طبقاتی، اید ولوژی ست بر مبنای منافع  ار داری بزرگ، تجهای را

های چپ اغلب در بین روشنفکران و کارگران گیرند و اید ولوژیداران شکل میو زمین

تأکید  صتتتنعتی نفوا دارند و همچنان که گذشتتتت بر منافع پایین اختماع  طبقات 

 کنند.می

همچنان که تا حدی نیز معلوم شتتد، به طور کلی چپ و راستتت در قرن بیستتتم مبانی 

صر آن ضادی یافت و بر ابهام آن و آمی تیی عنا ها با هم بیش از پیش متعدد و گاه مت

 ای راستتت و در زمان و مکانی دییرافزوده شتتد. گاه در زمانی و مکانی خاچ اندیشتته

 شد.همان اندیشه چپ تلقی می

ضح ست و اعتقاد آنان به طور وا سم در خناح را شی سم و فا تر و برای مثال، با ظهور نازی

ها به انقلاب، بسیاری از معیارهایی که برای راست وخود داشت بر هم خورد. این خنبش

ست محافظه شتند و با وخود تأکید بر ملیت، با آزادی اقتبا را س ت فر  دا ادی صکار 

 ها م الف بودند.راست

شویسم و کمونیسم در خناح های چپ، معیارهای مرسوم چپ در مقابل، با پیدایش بول

های توتالیتر کمونیستتتی )چپ( و توتالیتر ای که برای مثال نظامبه هم ری ت. به گونه

شدند. به وخود آمدن گرایش  ست( از نظر روش همانند  ستی )را شی ست نو»فا نیز « را

 کند. های دقیق کمک میکشیهم خوردن خطدر به 

ای واستتتط میان لیبرالیستتتم )کلاستتتیک( و مرحله –کاری نو یا محافظه –راستتتت نو 

سوسیالیسم )کلاسیک( است؛ لیبرالیسم خواهان آزادی و دولت حداقل، و سوسیالیسم 

 خواهان حداکثر دخالت دولت برای تأمین برابری است و در این میان راست نو طرفدار

 دخالت دولت برای تأمین آزادی است.

این ابهام به تدریج باعث شتتده استتت که این مفاهیم از قوت پیشتتین خود تهی شتتده، 

شورهای اروپایی کاربرد آن شود. امروزه در برخی از ک سی محدودتر  سیا ها در ادبیات 

 رود.های داخلی احزاب سیاسی نیز به کار میبندیاین اصطلاح برای بیان خناح
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 پ و راست در ایرانچ
ندی یان مرزب کاربرد آن برای ب ندگی مفهومی در این دو اصتتتطلاح،  های علاوه بر لغز

سا به نظر می شن و نار سی ایران نیز نارو سامحه در سیا سد؛ اما با وخود این و با م ر

های چپ و راستتت را ها و خناحتوان ردپای اید ولوژیکاربرد آن، از زمان مشتتروطه می

های فرنگ رفته کردهکه اغلب از روشنفکران و تحصیل« حزب دموکرات» خستجو کرد.

حزب »شتتد و گرایانه محستتوب میهای چپتشتتکیل شتتده بود، از مروخان اندیشتته

کرد. در دوره های راست طرفداری می، مرکب از روحانیون و اشراف، از اندیشه«اعتدالی

 شایع بود.ها بسیار ایها و تودهپهلوی اطلا  چپ به کمونیست

پس از انقلاب این اصتتطلاح به تدریج در ادبیات ستتیاستتی ایران رایج شتتد. بعد از عزل 

صدر نیروهای انقلابی دچار اختلافات داخلی شدند. این اختلاف به طور مش ص در بنی

ستتازمان مجاهدین انقلاب استتلامی و حزب خمهوری استتلامی تجلی کرد و نهایتاً به 

های م الف با یکدییر، به ها و خناحد. از آن زمان گرایشانحلال هر دو تشتتتکل انجامی

رار های سیاسی قبندیچپ و راست تقسیم شدند و این اصطلاح به تدریج محور تقسیم

 گرفت.

وزیری مهندس موستتوی نیروهای موستتوم به چپ اکثریت یافتند. این در دوره ن ستتت

و رادیکال، ضتتد آمریکا و گروه که بعداً به چپ ستتنتی موستتوم شتتدند، انقلابی، تندرو 

 گرا، طرفدار ولایت مطلقه فقیه، و خواهان اقتصاد بسته و دولتی بودند.اسرا یل، اصول

با این خناح بود. عمده های طرفدار این خناح را ترین گروهدر مجلس ستتتوم اکثریت 

مجمع روحانیون مبارز، اعضتتتای ستتتازمان مجاهدین انقلاب استتتلامی، و دفتر تحکیم 

 دادند.ل میوحدت تشکی

در مقابل این خناح، طیفی از نیروهای سیاسی، به راست موسوم شدند. این گروه ابتدا 

ها با خناح چپ اختلاف یافتند. طیف راستتت در حوزه اقتصتتاد و ستترس در ستتایر حوزه

بندی کالاها، و ناراضی از دولتی شدن تجارت خارخی م الف اصلاحات ارضی، و سهمیه

ها با دولت گستتترده دولت در اقتصتتاد بود و در همین زمینه و اصتتولاً م الف دخالت

 مهندس موسوی اختلاف داشت.

 هاییترین گروهاین گروه در مجلس چهارم و پنجم اکثریت را به دستتتت گرفتند. عمده

اند: خامعه آورند عبارتها را به نحوی خزء یا خانبدار راستتتت به حستتتاب میکه آن

های استتلامی همستتو )یعنی حوزه علمیه قم، تشتتکلروحانیت مبارز، خامعه مدرستتین 
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استتلامی  ها را خمعیت مؤتلفه و خامعهترین آنهای راستتت که مهمای از گروهمجموعه

دهد(. به طور کلی این گروه بر ولایت مطلقه فقیه، حفظ فرهنگ مهندسان تشکیل می

صاد آزاد و بازاری تأکید دارند و م الف تغی لقی یرات عمیق تسنتی، مدیریت دینی، اقت

 شوند.می

راست »و « چپ مدرن»در دوره ریاست خمهوری آقای هاشمی رفسنجانی دو اصطلاح 

گیری یافت که ن بیان مطرح شتتد. افکار چپ مدرن از زمانی شتتروع به شتتکل« مدرن

خناج چپ، بعد از رد صتتتلاحیت گستتتترده تعداد کثیری از کاندیداهای خود توستتتط 

مجلس چهارم، عملاً دستتت از فعالیت عمده ستتیاستتی شتتورای نیهبان در انت ابات 

شه شرایط خدید به هر دلیل، به بازنیری در اندی سرس تحت  شیدند و   ها و نظرهایک

 خود پرداختند.

شی از  صلاح و تعدیل ب  ضع رادیکال، و ا ضی از موا صول این تأمل، چرخش در بع مح

سی و فرهنیشعارها و آرمان سیا ضای باز  صادی، های این خناح بود. ف سعه اقت ی، تو

زدایی در سیاست خارخی، گفتیو، تسامح و تساهل با م الفان در عرصه فرهنگ و تنش

 سیاست خز شعارهای چپ مدرن است.

شوند و از نظر های سیاسی محسوب میاین گروه طرفدار آزادی بیان و گسترش آزادی

صاد به نفع طبقات کم صادی اکثراً طرفدار دخالت دولت در اقت ستند. دفترداقت  رآمد ه

تحکیم وحدت، خبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از 

شکل 0731سال  ست از ت شروع کرده ا های عمده چپ مدرن مجدداً فعالیت خود را 

 شوند.محسوب می

در مقابل، در خناح راستتت نیز تغییراتی پدید آمد و یکی از نتایج آن منشتتعب شتتدن 

ستتتالاران( و یا ها )فنبود که گاه با عنوان راستتتت مدرن و گاه با نام تکنوکراتخریانی 

های چپ و رو و خناحشتتوند. این خریان متشتتکل از افراد میانهگرایان مطرح میمصتتلح

های مشتتتترکی با چپ مدرن داشتتتتند و در مجموع معتقد به راستتتت بود که دیدگاه

و  سازی،، توسعه فرهنیی، خصوصیاصلاحات سیاسی و به خصوچ اصلاحات اقتصادی

 اند.سالاریمدیریت علمی و کارشناس

ر ها دتعبیر تکنوکرات نیز به همین مناستتتبت استتتت که این گروه، مانند تکنوکرات

ست فن شورهای غربی بر افتادن امور به د سترش علم و پژوهش تأکید ک سان و گ شنا

است که در مجلس پنجم نقش  ترین تشکل این گروه، کارگزاران سازندگیدارند. عمده
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های چپ مدرن در انت ابات ریاستتتت خمهوری ای ایفا کرد. این گروه با گروهعمده

 همیرا شدند. 0731سال 

ها اصلاحات سیاسی بود، موقعیت چشمییری ترین شعارهای آناین ا تلاف که از عمده

های تندرو گرایش نیز در انت ابات به دست آورد. امروزه در چپ مدرن نیز بروز و تمایز

 رو کاملاً مشهود است.و میانه

 

 اشاره
های موسوم های سیاسی در ایران مرزهای مش صی ندارد. گروهبندیبه طور کلی خناح

های خود را از پیش و به طور شتتفاف و به چپ و راستتت هیک کدام راهبردها و دیدگاه

اند. همچنین ضتتعف نکردههای ستتیاستتی، اقتصتتادی و فرهنیی ارا ه تفصتتیلی در حوزه

های نهادهای مدنی و احزاب ستتیاستتی در هر دو خناح به دلیل فقدان ستتابقه تشتتکل

 یافته در ایران مشهود است.سیاسی رسمی و سازمان

شکل سب موقعیت و ها غالباً با توخه به زمان خاچ ایجاد میت ضع نیز برح شوند و موا

سان توان تردید و تردد و نوذا اغلب میکند. لبسته به فضا و شرایط مستحدث تغییر می

 ها و افراد سیاسی را بین چپ و راست کاملاً مشاهده کرد.گروه

ریزی ها به طور موقت و انفعالی طرحها و مواضتتع گروهاز آنجا که بستتیاری از اندیشتته

توان به تداوم مواضع سیاسی اطمینان داشت. به طور کلی گذشته از آنچه شوند نمیمی

ش ست هماند به نظر میگفته  صطلاح چپ و را سد ا شاره کردیم برای بیان ر گونه که ا

ها و سلایق سیاسی در ایران مبهم و نارساست و در صورت کاربرد باید به تفاوت تفاوت

 های سیاسی میان ایران و غرب توخه داشت. بندیها و خناحعمیق اندیشه

ست که  صطلاح تا حدی ا سایی این دو ا رو در ایران را ترین گروه چپافراطیابهام و نار

صول فکری می ضی از ا شابه با محافظهبه لحاظ بع ستتوان حتی م گراهای کاران و را

ست.  ستغربی دان ست در مورد را صطلاحات باید همچنین ا گرایان. لذا در کاربرد این ا

 به شرایط سیاسی و اختماعی ایران توخه داشت.
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 لیبرالیسم
 

 کلیات
خواه یا هوادار آزادی( از واژه لاتین خواهی( و لیبرال )آزادیالیستتتم )آزادیواژگان لیبر

liverteh اند. در زبان انیلیسی واژه اشتقا  یافتهliberty  به معنای آزادی است. واژه

freedom هایرود. البته برخی واژه ن ست را در زمینهنیز به معنای آزادی به کار می 

و واژه دوم را بیشتتتتر مربوه به حوزه فلستتتفی و معادل با گیرند اختماعی در نظر می

 دانند.اختیار می

های فلستتفی، ستتیاستتی و ها و آموزهترین مکتبترین و کهنلیبرالیستتم یکی از شتتایع

ست. این مکتب را باید یکی از وخوه و مؤلفه سم و به اخلاقی دوران مدرن ا های مدرنی

ها و ستتاب آورد. در واقع عمده ویژگیتعبیری خوهره و اید ولوژی ستتیاستتی آن به ح

 توان در لیبرالیسم خلاصه کرد.های فکری حاکم بر تمدن مدرن را میمؤلفه

ای تهیافتر از آن است که به آسانی بتوان تعریف محصل و اخماعمعنای این واژه گسترده

اً در بتوان گفت لیبرالیسم در معنای وسیع آن تقریبرای آن پیشنهاد داد. مسامحتاً می

صه سفه افزایش آزادی فردی در خامعه تا حد ها و در تمامی گونهتمامی عر های آن، فل

ست.  سور ا سم مقدور و می س ن دییر لیبرالی سم –به  و  هاها مجموعه روشیا لیبرالی

ستنیرش سیا ستند که عمدهها و اید ولوژیها و  شان فراهم آوردن هایی ه ترین هدف

 هر چه بیشتر برای فرد است. « آزادی»

تب مبتنی بر فردگرایی استتتت )ر.ک: آزادی و فردگرایی(.  یاد و شتتتالوده این مک بن

 د.داناصلی خود را در تمرکز قدرت میلیبرالیسم، مانع آزادی و رشد فرد است و دشمن 

های هفده و هجده در اروپا و ها و اصلاحات بزرگ سدهلیبرالیسم محور و کانون انقلاب

ها برپا شتتد عمدتاً ترخمان های ستتیاستتی و اقتصتتادی که پس از آنآمریکا بود و نظام

، برابری، هایی چون آزادیهای لیبرالیستتتی استتت. آرمانها و گرایشها و بینشآرمان

نفی استتتتبداد دینی و ستتتیاستتتی، و حکومت قانون؛ اما به عقیده محققان، فرخام این 

به انقلاب قه مرستتتوم  تاخرپیشتتته و طب قات  به منفعت طب ید. « بورژوازی»ها  جام ان

ی در واقع بازتاب سود و سودا –خصوصاً در شکل کلاسیکی آن  –اید ولوژی لیبرالیسم 

 این طبقه بود.
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 ریشه تاریخی
شهر شهی شهروندان های کهن اندی شهرهای یونان که در آنجا  های لیبرالی را به دولت 

 توانیم برگردانیم؛ اما لیبرالیسم وای داشتند و نیز به سنت رواقی میهای گستردهآزادی

خواهی به مفهوم امروزی که مبتنی استتت بر، قرار گرفتن انستتان در مرکز تصتتور آزادی

و فردگرایی عصر خدید است و ریشه در رنسانس و خنبش گرایی خهان محصول انسان

صورت شکل  صلاح دینی دارد و  سم مربوه به دوره ا شده و تدوین یافته لیبرالی بندی 

 روشنیری و خصوصاً قرن هجدهم است.

با تلاش به ویژه اصتتتول و مبانی فکری این مکتب  های متفکران این قرن و این دوره 

بینی علمی و عقلانی این عصتتر بالیده استتت. مان خهانالمعارف، و در دااصتتحاب دایره

نظر از ها و متفکران برخسته رنسانس از انسان رسم کردند صرفتصویری که اومانیست

انییزه آنان عملاً متضتتمن چالشتتی تلویحی با دیدگاه دینی از انستتان بود، اما خنبش 

ی را به عنوان روشتتتنیری صتتتریحاً به خای وحی و دین )وحیانی(، عقل و تحقیق علم

 کننده نظام اخلاقی، اختماعی و سیاسی نشاند.هدایت

ستبدادی بروز  ضد ا شکل یک خنبش  از نظر تاری ی و اختماعی، لیبرالیسم آغازین به 

ای کمابیش خامع درباره سازمان کرد و سرس شمایل مکتبی به خود گرفت و به نظریه

 یعنی زمانی که در صورت یک – اقتصادی و سیاسی بدل شد. لیبرالیسم در بدایت کار

 خنبش ظاهر شده بود دو مرحله داشته است:

مرحله اول شورشی بود در مقابل استبداد خودسرانه کلیسا. در این مرحله مسلماً میان 

خنبش اصتتلاح دین )قرن شتتانزدهم( و لیبرالیستتم رابطه عمیقی وخود دارد. نهضتتت 

( اولین گام 0418( و خان کالون )0481 – 0847اصتتلاح دین به رهبری مارتین لوتر )

ستبداد مذهبی بود و نتیجتاً فرقه  ستان»در برابر ا سای کاتول« پروت یک را در برابر کلی

 پدید آورد.

این امر مستتلم استتت که پروتستتتانیستتم، مذهب فردگرایانه بود و بنابراین به تستتاهل و 

اً در راستتای گردید، لذا مذهب پروتستتانیستم م صتوصترواداری و آزادی رهنمون می

ترویج فردگرایی و آزادی بسیار یار و مددکار لیبرالیسم در نظر و عمل بوده است )ر.ک. 

سم(. البته ب ش اعظم بهره ستانی سم رادهیپروت سم بر لیبرالی ستانی  ها و تأثیرات پروت

؛ دطلبان پروتستان ردیابی کرهای اولیه اصلاحها و آموزهنباید تنها و مستقیماً در انییزه
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بعدی  آمیز قرونبلکه بیشتتتر تأثیرات در تحولات و پیامدها و نتایج ناخواستتته و تناق 

به ثمر نشتتستتت. به تعبیر آنتونی آربلاستتتر، لیبرالیستتم در واقع روایتی این خهانی از 

های پروتستتتانی بود. به عقیده وی لیبرالیستتم استتاستتاً عبارت بود از: ها و انیارهآموزه

 ای خدا.گرایی منهپروتستان

اما در مرحله دوم، لیبرالیستتم در زمینه ستتیاستتی، شتتورشتتی بود بر ضتتد خودکامیی و 

سا از طریق انقلابات به  ستبداد کلی شیدن ا سی که پس از فرو پا سیا ستبداد حکام  ا

 صورت دولت مطلقه پدید آمده بودند.

سیله لیبرال صادیبودند. در زمینه اق« قانون»ها خواهان محدودیت دولت مطلقه به و  ت

شرافی و فئودالی قیام کرد. بر اثر فروپاشی نظام فئودالی و بر  نیز لیبرالیسم علیه نظام ا

های خدید و آزاد شدن سرمایه، طبقه متوسط رشد کرد و قدرت های دولتاثر سیاست

سوم به  ست، مهم« بورژوازی»یافت. همین طبقه، که مو شد. ا سم  صل لیبرالی ترین حا

وران، تاخران و صنعتیران و روشنفکران بودند در زمینه ی از پیشهابورژواها که مجموعه

های فکری و فرهنیی به ستتیلی عظیم تبدیل شتتدند و اقتصتتادی و ستترانجام در زمینه

های آن بستتاه فرمانروایی بنیان خامعه قرون وستتطایی را از هم پاشتتاندند و بر ویرانه

یزی سترغم اندیشه قدرتودند. علیسالارانه خود را حاکم بسیاسی و اقتصادی و سرمایه

سترده  صادی به اقتدار گ ست، بورژواها خود با اهرم اقت سم ا صر مهم لیبرالی که از عنا

 دست یافتند.

نه به زمی ته شتتتد مربوه  چه گف ما از نظر فکری و فلستتتفی آن ماعی بود؛ ا های اخت

ری پی وشنیترین چهره فلسفی که آراء او مبانی نظری لیبرالیسم را در عصر ربرخسته

ست. از خمله 0318 – 0171ری ت خان لاک ) سی ا سلک انیلی سوف تجربی م ( فیل

سم می شاره کرد: تأثیرات وی بر لیبرالی گرایی تدوین تفکر تجربه -0توان به این موارد ا

شالوده سم( که از  سی و از مبانی روش)آمرری سا ست؛ های ا سم ا  -1شناختی لیبرالی

بندی مفهوم نظری قرارداد فرمول -7طبیعی و فطری؛ تنستتتیق و تکمیل نظریه حقو  

 طرح نظریه تساهل و تسامح فردگرایانه -4طرح نظریه تفکیک قوا؛  -8اختماعی؛ 

شود، بلکه از قانون طبیعت ناشی و به نظر لاک حقو  طبیعی از خدا و دین ناشی نمی

ترین این حقو  اساسیشود. حق زندگی، آزادی، و برابری از به بداهت عقل دریافته می

 های لیبرالیسم در خلال مباحث آشنا خواهیم شد.است. با برخی دییر از چهره
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 های لیبرالیسمعرصه
توان این رود. از این زاویه میهای گوناگونی به کار میها و بافتلیبرالیستتتم در عرصتتته

 شناخت: از هم باز «لیبرالیسم اقتصادی»و « لیبرالیسم فرهنیی»واژه را ابتدا با دو گونه 

لیبرالیستم اقتصتادی: در این ستاحت لیبرالیستم به مفهوم رایج آن، یعنی حفظ آزادی 

سالاری و ترویج بازار آزاد و رقابتی اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و سرمایه

توان توان دید. به طور کلی میداری میهای ستتترمایهاستتتت که نمونه آن را در نظام

سم صادی را هم عنان یا هم لیبرالی سرمایهاقت ست )ر.ک: معنای  سم( دان داری )کاپیتالی

 داری(سرمایه

شه لیبرالیسم فرهنیی: یعنی خانبداری از آزادی های فردی و اختماعی مثل آزادی اندی

 پذیری اخلاقی.های آزاد و انعطافو بیان و گسترش فرصت

اند و حتی برخی از کنار هم بوده این دو عرصتتته لیبرالیستتتم اگر چه در عمل غالباً در

شد هر یک را در گرو دییری می شیران ر صول نمیدانند، اما علیپژوه ها را توان آنالا

شمرد. به عبارتی می صادی، لیبرال مفاهیمی همبسته و لاینفک  تواند نظامی از بعد اقت

هایی ظامشود در نو از بعد فرهنیی، دیکتاتور و فاشیست مسلک باشد. همچنان که می

با اقتصتتاد دولتی و غیر آزاد، مردم از خهت اندیشتته و بیان، یک زیستتت آزاد را تجربه 

 کنند.

فتلیبرالیستتتم فرهنیی را نیز می با به  با توخه  به ها و عرصتتتهتوان  های خردتر آن 

 لیبرالیسم سیاسی، اخلاقی و الهیاتی منقسم دانست:

لیسم در حوزه حیات سیاسی است. لیبرا ترین کاربرد لیبرالیسملیبرالیسم سیاسی: رایج

طرفدار آزادی هر چه بیشتر برای فرد و در پی  –به عنوان یک مکتب یا فلسفه سیاسی 

دفاع از حقو  فرد و نهادهای مدنی در برابر حوزه اقتدار دولتی است و مترصد تأمین و 

صت ستراندن فر شتری بهگ ست )در این زمینه مطالب بی شتر ا رح ش ها و امکانات بی

 خواهد آمد(

لیبرالیستتم اخلاقی: در ستتاحت زندگی اخلاقی، لیبرالیستتم یک آیین یا آموزه اخلاقی 

ساهل ست و میگرا، انعطافت سلک ا توان گفت در برابر مفاهیمی نظری پذیر و اباحی م

رفتاری یا به تعبیری گیری و ستتت تپرستتتتی و نیز ستتت تپرستتتتی یا قانونشتتترع

یرد. بنابراین مشتترب، بستتیاری از اوضتتاع و احوال و رفتارها و گالاحتیاه قرار میاصتتاله

 شوند. واقع می« منطقه الفراغ»ها حکمی خزا اباحه ندارند و به اصطلاح در کنش
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ی ناپذیر اخلاقخواهی به قواعد ییانه و مطلق و تحولبه طور کلی لیبرالیستتتم یا آزادی

قوه ظهور و ستت»ستتتر در کتاب معتقد نیستتت )نستتبیت اخلاقی(. به تعبیر آنتونی آربلا

، در لیبرالیستتم هیک قانون کلی اخلاقی وخود ندارد که بتواند به «لیبرالیستتم در غرب

 شما نشان دهد چه باید بکنید.

ای نیستتتت. در خامعه لیبرال، چنانچه پای قیود و شتتتدهدر این خهان نشتتتان پذیرفته

ند هیک رفتار التزامات درونی در میان نباشتتتد فرد می و هیک میدانی را در زندگی توا

عدم  یه اخلاقی و  ندیشتتته و رو یذارد. این ا باقی ن یده  نانورد ناآزموده و  فردی خود 

فه ندی و تکلیفوظی نه و م یا مانیستتتتی، خردگرا مداری انستتتان مبتنی بر تفکرات او

ست. در این منظر، هیک قانون سانی گذاری فردگرایانه ا سلایق ان مافو  خرد و علایق و 

زندگی شتتت صتتتی وخود ندارد. انستتتان در این دیدگاه معیار و ستتتنجه و در حریم 

دهنده خوب و بد، و ستتره و ناستتره استتت. در نیاه بستتیاری از رویکردها و تشتت یص

های ستترشتتتی انستتان، از آزمونهای معاصتتر، اتکای لیبرالیستتم به عقل و نیکاندیشتته

 تاری ی سربلند بیرون نیامده است.

حی است که عمدتاً در الهیات مسیحی به عنوان یک خنبش لیبرالیسم الهیاتی: اصطلا

ی و های عملگیریرود و در تقابل با اندیشه ارتدکسی و س تدینی و فکری به کار می

ید و  که بر عقا عقیدتی آن قرار دارد. الهیات لیبرالیستتتتی برخلاف تفکر ارتدکستتتی 

 دهد.ورزد اخلاقیات دین را وخهه همت قرار میعبادیات تأکید می

در لیبرالیسم الهیاتی یا دینی، عقیده بر این است که حقایق و گوهر دین با هیک مقطع 

توان و باید با تاری ی و فرهنیی خاچ گره ن ورده استتتت. به عقیده این متألهان می

ها و رفتارهای نوین و در حفظ حقایق اصتتتلی دین این حقایق را در شتتتمایل و قالب

پذیر باشد به که بر انسان مدرن و خامعه مدرن هموار و فهمای گفتمانی خدید، به گونه

 کار برد.

 

 مبانی و لوازم لیبرالیسم
سم را به نحوی میتقریباً گونه ستههای م تلف لیبرالی و  توان متکی و مبتنی، و یا همب

 ملازم با مبانی و لوازم زیر دانست:
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قلانستتتتان قلگرایی؛ فردگرایی؛ ع بهگرایی )ع ندگی(؛ تجر گرایی؛ گرایی؛ علمبستتت

اعتقاد  باوری؛ فلسفه اختیار وستیزی؛ تجددگرایی؛ پلورالیسم معرفتی؛ پیشرفتسنت

 نهادی انسان.سانی؛ و عقیده به نیکبه خودم تاری فرد ان

گرایی، انحصتتارگرایی، مرخعیت باوری و اقتدارگرایی، از این رو لیبرالیستتم ضتتد وحدت

 گرایی است.و ارتجاع و واپسگرایی گرایی، خبرباوری، خمعن به

 ای است که از رنسانسمحورانههای انسانها و گرایشتوضیح: لیبرالیسم زاییده خنبش

به این ستتتو در مغرب زمین پدید آمده استتتت )ر.ک: اومانیستتتم( و از میان دو رویکرد 

گرا رویکرد ن ست را برگزیده است و فرد و مصلحت فردی را اومانیستی فردگرا و خمع

سم فراهم کردن آزادی هر چه  از ست. آموزه و انییزه کانونی لیبرالی خامعه فراتر نهاده ا

 است.« فرد انسانی»بیشتر برای 

ساخت سم، عقلاز دییر مبانی و زیر سندگی خرد های لیبرالی گرایی و باور به کفایت و ب

سان ست. در این تفکر، همه ان سانی ا و آزادی  مندند. خردمندیها از نیروی خرد بهرهان

شتتتوند. ستتتلب آزادی از خرد انستتتان معادل نفی ناپذیر محستتتوب میدو خزء خدایی

 خردورزی اوست و نفی خردورزی آدمی مترادف با نفی آزادی او.

گرایی فلستتفی به شتتدت مشتتحون و پیچیده در گرایی لیبرالیستتتی برخلاف عقلعقل

ست. عقلتجربه سم از مواریث دوره روگرایی ا ست که برای این گرایی لیبرالی شنیری ا

ست از اعتقاد به کفایت و لیاقت عقل )ابزاری( بر  ست و عبارت ا مکتب به خای مانده ا

ست،  شده ا ضع دییر این کتاب نیز یادآوری  سان. همچنان که در موا سعادت ان تأمین 

عقل ابزاری به خز ستتتاماندهی به مواد خام تجربی و گرفتن نتایج عینی از آن وظیفه و 

دارد. به تعبیری، این عقل و عقلانیت، یک عقلانیت علمی است. متفکران لیبرال توانی ن

 دانند.های گوناگون علم و عقلانیت را همبسته وهمراه میاز لاک تا پوپر، به شیوه

ها رالیستتتگرایی استتت. لیبگرایی و نیز علمترتیب یکی از مبانی لیبرالیستتم تجربهبدین

شت مید و آزادی همدوش و همیون و همعلم و آزادی را نیز مانند خر ستند. سرنو دان

به علم و روش علمی و  یک خود  ید ولوژ عاوی ا امروزه نیز لیبرالیستتتم برای تحکیم د

 کند.توخیهات علمی و عقلانیت علمی تمسک می

کارل ریموند پوپر یکی از فیلسوفان لیبرال معاصر دفاع خود از آزادی و لیبرالیسم را بر 

کند. به عقیده وی نیز منطق علم و منطق لیبرالیستتم یکی ایم( علم بنا میالیوی )پاراد
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است: هم علم در حوزه معرفت و هم لیبرالیسم در حوزه سیاست، به مرخعیت )آتوریته( 

 و اقتدارگرایی اعتقادی ندارند.

معتقد و « آزمون و خطا»اند. هر دو به روش هر دو وستتتیله رهایی از خزمیت و قدرت

های خامعه لیبرال نیز است، سیاست« پذیرابطال»چنان که فرضیات علمی مصرند. هم

ساهل در مواخهه با  ضمن ت ست و نتیجتاً هر دو مت در معرض نقد و نظر، و رد و ابطال ا

« واقعیت»اند. هم در گفتمان لیبرالی و هم در روش علمی و تجربی میان عقاید دییران

ای از واقعیات شود و خهان به مثابه مجموعهی)هست و باید( تمایز افکنده م« ارزش»و 

 آید.خنثی )غیرارزشی( و تهی از باید و نبایدهای اخلاقی به حساب می

خلاصتتته آنکه، لیبرالیستتتم روش معرفت علمی )تجربی( را از حوزه معارف حستتتی به 

ست، فرهنگ، اخلا  و .... به عنوان یک الیو حوزه سیا صاد،  های دییر زندگی مثل اقت

به عقیده منتقدان، این تصتتتمیم و تستتتری زدگی(. گرایی یا علمدهد )علممی تستتتری

های داوری ای از پشتوانه منطقی و عقلی ندارد و باعث تنگ شدن معیارها و ملاکبهره

شود که خود منشأ بسیاری از مشکلات لیبرالیسم و دنیای خدید است )ر.ک: انسان می

 مدرنیته و مدرنیسم(

ها روح علمی و لیبرالیستتتم در تعاضتتتد و تعامل با انند بیشتتتتر لیبرالبه عقیده پوپر م

همدییرند: از سویی روح علمی برای تداوم آزادی و لیبرالیسم ضروری است و از سویی 

یت، بستتتتر رشتتتد علم و دانش را  تدار و خزم با نفی اق عه آزاد و لیبرال  خام ظام و  ن

 گستراند.می

ان نهادی انستتشتتناختی لیبرالی اعتقاد به نیکانستتانهای فرضاز دییر مبانی و پیش

قل نا در واقع از آبشتتت ور ع ئت میگرایی پیشاستتتت. این مب ته نشتتت گیرد. در گف

گرای لیبرالیستی انسان موخودی عمدتاً خردمند است و گویا بر کنار شناسی عقلانسان

ر صتتتراه خرد گام ها، امیال و عواطف دییر، تنها بها، گرایشو در امان از انواع کنش

 گذارد.می

ها آزاد و رها گذارده شتتوند بنا به نهاد اولیه خود و به مدد عقل در این تفکر اگر انستتان

گزینند و حاختی به قهر دولت و خبر کلیستتتا ن واهند خمعی بهترین راه ممکن را می

 داشت.

 لیبرالیسمگرا  که همواره و خصوصاً در قرا ت کلاسیکی، ملازم و معاون اخلا  منفعت

نتام، گرایی بشتتناختی استتت. بنا به منفعتبوده استتت، مبتنی بر همین مبنای انستتانی
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سانلذت صلحت و طلبی و منفعت گروی ان ست و نهایتاً با م صواب ا ها عمدتاً بر نهج 

 منفعت عامه نیز همداستان خواهد شد.

ر منابع ر به تکثر داز دییر مبانی و منابع اندیشتته لیبرالیستتم، پلورالیستتم معرفتی و باو

معرفت استتت. لیبرالیستتم با تک منبعی دانستتتن معرفت به شتتدت م الف استتت. لذا 

ضدیت میلیبرال صاری دین  سیاری ازها با ات اا حقو  و تکالیف از منبع انح  ورزند. ب

فیلستتوفان لیبرال در عصتتر روشتتنیری، کثیری از بدیهیات مرستتوم را غیربدیهی اعلام 

سم ها را باید مادر و مولد معرفتبرالکردند. آثار این لی ست. پلورالی سی مدرن دان شنا

 شناختی است.سیاسی نیز در لیبرالیسم مبتنی بر همین مبنای معرفت

 

 های لیبرالیسمها و ویژگیمؤلفه
هایی را برای لیبرالیستتم به ارمغان آورده استتت که مبانی و مبادی فو ، مؤلفه و ویژگی

 به موارد زیر اشاره کرد:ها توان از خمله آنمی

صل رقابت، ارزش برابر  ستقلال اراده فردی، ا صادی( و ا سی، اقت سیا آزادی )عقیدتی، 

سب و مذهب و ....( افراد و طرد ن به سب و ن شرافیت مبتنی بر ح شرافیت )ا گرایی و ا

سی پارلمانی، دولت حداقلی )محدودیت  خوابیو بودن دولت، مشارکت سیاسی، دموکرا

فی طرت(، خدایی شئون اختماعی از مناسبات دینی )سکولاریزاسیون( و بیدخالت دول

ستبداد اید ولوژیک دولت، مبارزه با خزم گرایی معرفتی، به طور کلی مبارزه با هر گونه ا

اعم از فکری، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، طبقاتی و ... ، تساهل و تسامح در رفتار فردی 

های فرهنیی و سیاسی، ت به اصلاحات و دگرگونیو اختماعی، پذیرفتاری وتحمل نسب

 و نظم و ترتیب و تدریج در این اصلاحات.

ترین مفهوم به قلب لیبرالیستتم، بلکه خوهره آن آزادی استتت. همچنان توضتتیح: نزدیک

صر و مؤلفه شان خواهیم داد، عنا شین، همیی بر مدار که ن های فو  با ابتنا بر مبانی پی

اند. آزادی لیبرالی مبتنی بر فردگرایی استتتت. کننده آنتأمین چرخند وآزادی فرد، می

فردگرایی فلستتتفی و معرفتی نیز در تئوریزه کردن و نظام ب شتتتیدن به آزادی و تفرد 

لیبرالیستی کمک فراوان کرد: در فلسفه دکارت که به وسیله اید الیسم استعلایی کانت 

 یابد.ن )سوژه( شکل میتر شد، خهان براساس اهن انساتر و فلسفینهادینه

سل  ساس دکارت )می»به تعبیر را ستم( پایه معرفت را برای هر ایقان ا شم پس ه اندی

ش ص متفاوت ساخت؛ زیرا برای هر کس نقطه شروع، وخود خود او بود، نه وخود افراد 
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عه خام یا  هذا هیک«. دییر  به کس نمیعلی  ثا به م یده خود  قت و از عق ند از حقی توا

 س ن بیوید.« واقعیتمطابقت با »

شت. پس نمیهای خلایق، خهانتوان به عدد خاندر واقع می توان خهان های متکثر دا

یل خهان فرد دییر، محدود و مستتتلوب کرد و  به دل یک فرد را  آزاد و آزادی خهان 

سهیم بدین سم  سفه در طغیان فردگرایان لیبرالی ستر فل ست که به تعبیر آربلا ترتیب ا

 ردگرایی(.شود )ر.ک: فمی

ها در ترویج و تحکیم آزادی از فردگرایی پروتستتتانی نیز استتتفاده فراوان لیبرالیستتت

شه که هر فرد می ن تواند به تنهایی و بدوبردند. فردگرایی در این مذهب یعنی این اندی

شت  سرنو سئول  ستقلاً م س ن بیوید و هر فرد م سمی دین با خدا  ساطت مراخع ر و

تواند زندگی دنیوی خویش را آزادانه ستتامان ین استتاس میاخروی خویش استتت و بر ا

 دهد.

ست که از آن به  سلبی ا سم کلاسیک، در واقع دارای یک مفهوم  ی آزاد»آزادی لیبرالی

ست« رهایی»توان آن را معادل مفهوم شود و میتعبیر می« منفی ست. لیبرالی ی هادان

اشاره شد برای تأمین آزادی، گونه که قبلاً ن ستین در سویه فرهنیی و سیاسی همان

علاوه بر آن که با انحصتتاریت و فراگیر بودن دین )کلیستتا( ستتتیز داشتتتند، خواستتتار 

ها در قانونمند کردن رفتار حکام مطلقه و ستتتیاستتتتمداران و خواهان خوابیو بودن آن

مقابل مردم و مشارکت سیاسی مردم بودند و با خانبداری از طبقه متوسط )بورژوازی( 

ارزش »دار نظر از میزان توفیق آن داعیهگرایی و اشتتترافیت صتتترفارزه علیه ن بهو مب

 ها در آزادی بودند.افراد و برابری  آن« برابر

در ستویه اقتصتادی نیز، لیبرالیستم برای تأمین منافع بورژواها، خواهان آزادی رقابت و 

شرافیت فئودالی بود. به طور خلاص شر ا ه، آزادی لیبرالی در سرمایه و رهایی خامعه از 

ستبداد سلطنتی )سیاسی(، و  ستبداد کلیسایی )دینی(، ا ابتدا عبارت بود از: رهایی از ا

 استبداد فئودالی )اقتصادی(.

فه مهم دییر، یعنی  به مؤل جا  مان می« حقو  طبیعی»از این به آر یل  رستتتیم. برای ن

انه، های اومانیستی و فردگرایشالودهآزادی، فیلسوفان لیبرال، مانند خام لاک، با تکیه بر 

سان )فرد( تأکید می شدنی ان سلب نا ی کردند. حقو  طبیعبر حقو  طبیعی و فطری و 

 کند. در مقابل قانون الهی مسیحی انسان را موخودی محق نه مکلف قلمداد می
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یکی از مفاهیم اساسی لیبرالیسم که در این راستا به وسیله متفکران لیبرال تدوین و 

استتت که استتاس فلستتفی دولت مدرن « قرارداد اختماعی»ترویج شتتد، مفهوم نظری 

سوب می ضای یک خامعه، مح شته میان اع ست نانو شی ا ساز شود. قرارداد اختماعی، 

ای مصتتنوعی و قراردادی طبق این نظریه، حکومت مؤستتستته«. اراده عمومی»براستتاس 

 است نه نهادی طبیعی و خدادادی )الهی(.

تر کردن زندگی و نیل به رای تأمین آزادی و نظم و امنیت و برای آستتانمردم صتترفاً ب

گذارند. قدرت در دیدگاه لیبرالی حقو  فردی، برای ایجاد این مؤستتستته با هم قرار می

برانییز استتتت. به همین دلیل لیبرالیستتتم با تهی از هر گونه خصتتتلت مقدس و احترام

ضدیت دارد و در برابر اقشکل سنتی قدرت  تدار دولت از حیطه آزادی و انت اب های 

رستتیم؛ یعنی اعتقاد به کند.  در این راه و راستتتا به عنصتتر دییری میافراد حمایت می

سط «. دولت حداقلی» سم در خزر و مد، و قب   ب صر اگر چه در تاریخ لیبرالی این عن

ستای  صر دییر در را سم و مانند عنا سلم لیبرالی صر م ست، اما یکی از عنا ادی آزبوده ا

 است.

جاوز آزادی تأمین آزادی و خلوگیری از ت لت( برای  به ب ش اول این مفهوم )دو ها 

شدن  شدن و رنجور  ست و ب ش دوم آن )حداقل( برای خلوگیری از نحیف  یکدییر ا

 های دولت در حیطه انت اب فرد است.ها و دخالتاندازیآزادی به واسطه دست

تری خواهیم داد، همواره برای ایجاد سازگاری افیلیبرالیسم همچنان که بعداً توضیح و

شی میان مفاهیمی چون دولت و آزادی، و برابری و آزادی در تعب و رنج بوده و هم آغو

 است.

های خدید عمدتاً در شک دموکراسیخدید است. بی« دموکراسی پارلمانی»مؤلفه دییر 

ی حتی دموکراستتی، شتتکل اند. به اعتقاد برخدامان لیبرالیستتم شتتکل گرفته و بالیده

ا های متعدد، بعینیت یافته و محقق شتتده لیبرالیستتم استتت. البته با وخود دموکراستتی

مبانی غیرلیبرالی، این ستت ن تنها درباره دموکراستتی لیبرال صتتاد  خواهد بود. )ر.ک: 

 دموکراسی(

 .و شک در حوزه معرفت از دییر عناصر لیبرالیسم است« گرایی معرفتیمبارزه با خزم»

خواهی مذهبی و مبارزه با استبداد کلیسای طلبی دینی و آزادیبسط و گسترش رهایی

شتتتناختی و در هم خواهی فلستتتفی و معرفتقرون وستتتطایی، در فرخام راه به آزادی
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سرانجام   شت،  سم معرفتی انجامید. همچنان که در ب ش مبانی گذ ستن دگماتی شک

 یافته دانست.یسم تکاملتکثرگرایی معرفتی را باید از مبانی لیبرال

« تستتتاهل و تستتتامح»از این رهیذر به ویژگی دییر لیبرالیستتتم، یعنی خانبداری از 

شتتتویم. مدارا و تستتتاهل لیبرالی یک تستتتاهل )تلرانس( و نفی خشتتتونت واقف می

 گراییی فردگرایی معرفتی و کثرتشتتتناختی استتتت؛ یعنی معمولاً بر شتتتالودهمعرفت

 کننده آزادی فرد است.تأمینمعرفتی بنا گزیده است و 

همچنان که گذشتتت پلورالیستتم و فردگرایی معرفتی پایه معرفت را برای هر شتت ص 

هان با وخود خ خت.  فاوت ستتتا خایی برای مجزا و مت عدد فکری،  فاوت و مت های مت

س ماند. پنمیای و .... باقی های عقیدتی و سلیقهها و خنگپافشاری معرفتی و خشونت

ناگون ها میخهان ها وهمه خان ید و علایق و ستتتلایق گو قا با ع ند در کنار هم  توان

 همزیستی کنند.

مداراگرایی لیبرالی مبنای دییری نیز دارد و آن اعتقاد به نیک نهادی و عقلانی بودن 

هایی که انسان را موخودی بداات و ناخنس انسان است. بر این اساس، برخلاف دیدگاه

ستثنایی خوانده میکنند، در این دیدتلقی می سان غیراکثری و ا د که شوگاه خطاها ان

 برای تقلیل آن، مدارا و تسامح نیکوترین روش خواهد بود.

ید ولوژیک دولت لیبرال های لیبرالیستتتم برای حفظ آزادی، بیاز دییر ویژگی طرفی ا

توان آنرا از فروعات دولت حداقل دانستتتت. تمامی مبانی لیبرالیستتتم به استتتت که می

یه –گرایی معرفتی گرایی، فردگرایی و کثرتوچ علمخصتتت نده و توخ نده اینزای  کن

گرایی و خاصیت تعمیم روش تجربی این است که آزمون و خطا عنصرند. خصیصه علم

 شود.در تمامی شئون زندگی روا شمرده می

صاً دردر گفتمان اباحی گرایانه لیبرالی برخلاف گفتمان صو  های دینی و اید ولوژیک خ

نزدنی و نیندیشتتتیدنی وخود ندارد. حیطه زندگی فردی، امر غیرقابل آزمون و دستتتت

ستی از مهم سم را نیز بای سکولاری شه  سیون و اندی سکولاریزا صر ایخریان  ن ترین عنا

مکتب به حستتتاب آورد که همواره در راستتتتای غایات لیبرالی و غیراید ولوژیک کردن 

شد شدت ترویج و به کار گرفته  ستی میان حوزه ه و میدولت به  شود. در تفکر لیبرالی

ست  شده ا شیده  صه دین و دیانت دیواری بلند ک ست، و عر سیا ستحفاظی اختماع و  ا

 )ر.ک. سکولاریسم(
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گرا( معتقد به حفظ دین، و محدود کردن آن به ورز )پروتستتتانهای دینالبته لیبرال

هایی همچون هولباخ آشکارا اند؛ اما لیبرالزیست ش صی و علاقه و سلیقه فردی بوده

سم می صر لیبرالی ستند. آیزایا برلین از متفکران معا ساس، کمر ب گوید: به نفی دین از ا

تر نیست، بلکه عکس آن است؛ شور مسیحیایی کند، ایمان قویآنچه عصر ما طلب می»

 «.ی بیشترگرایی روشنیرانهتر، شککم

 

 ها و تحولات مفهومی لیبرالیسمگونه
های هجده، نوزده و لیبرالیسم از آغاز رسمی و مکتبی آن تاکنون )یعنی در سده مفهوم

ها را در های بستیاری را از ستر گذرانده استت که آنبیستت( فراز و فرودها و دگرگونی

 کنیم:بندی میقالب سه مکتب یا گرایش مش ص طبقه

لیبرالیسم »، «اسیلیبرالیسم سی»ریزی و پیروزی لیبرالیسم کلاسیک: به دنبال پی -0

کننده آن تدوین و تکوین یافت و هر دو، آزادی فرد را در نیز به عنوان کامل« اقتصادی

های اقتصادی به ارمغان آورد. مجموعه این هر دو، حوزه حیات سیاسی و حوزه فعالیت

های گویند. لیبرالمی« لیبرالیستتم کلاستتیک»لیبرالیستتم نستتل اولیه استتت که به آن 

سیک به  صاد آزاد و کلا سم با اقت صول عقاید لیبرالی ستیی خدی میان ا ملازمه و پیو

 داری تعبیر دییری است ازداری )کاپیتالیسم( آزاد باور داشتند. در واقع سرمایهسرمایه

سیک از افکار خان سی، نظریه کلا سیا صادی آن. در حوزه  سم در بعد اقت ک لالیبرالی

 اسمیت اقتصاددان انیلیسی.دامکرد و در خبهه اقتصادی از آارتزا  می

سی  سیا سیک هم در حوزه  سم کلا صادی برای  –لیبرالی اختماعی و هم در ناحیه اقت

شترین حد آزادی ست. دفاع از بی سعی بلیغ ورزیده ا های فردی در برابر اقتدار دولت، 

سیک این عقیده لیبرالی که دولت تهدیدکننده آزادی شرب کلا ست، در م های فردی ا

سیار ب تر است. خامعه و نیز بازار آزاد اقتصادی به مثابه سازوکاری خود تنظیم رخستهب

افکن تلقی اند و به این حستتتاب دخالت دولت در بیشتتتتر موارد نابجا و اخلالشتتتونده

 شود.می

شود. این امر نوعی « شر لازم»دولت یک  سور کاهش داده  ست که باید به حداقل می ا

ست گونه را درسمت شی کند. با این حال هدف این مقابل دولت منعکس می گیری آنار

ها با به کارگیری ابزارهایی ها از میان بردن قدرت دولت از بن و اساس نیست؛ آنلیبرال

 طالب مهار کردن قدرت بودند.    –چون قانون اساسی و تفکیک قوا 
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در حالت های مکتب کلاسیک، نظام بازار آزاد، مقدس است و همواره به نظر اقتصاددان

طبیعی خود به خود تمایل به اعتدال و صحت و سلامت دارد. اسمیت مروج طرحی بود 

تعبیر میشود. براساس این نظریه، نیرویی پیوسته تعادل « دست نامر ی»که از آن با نام 

ضا را حفظ میکند. از این طرز تفکر گاه با عنوان  ضه و تقا سب عر سه ف»بازار و تنا « رل

د میشتتتود. این تعبیر در واقع به مثابه نام دییری برای اقتصتتتاد آزاد )بیذار بکنند( یا

 )کلاسیک( در آمده است.

ن قانو»این مکتب در مستتیر تندروی به شتتدت تاخت و در این مستتیر حتی به تنظیم 

و وضتتتع مالیاتها و بیمه های اختماعی و ..... نیز به چشتتتم دخالت ناروا و نابجای « کار

جاوز به حریم آزادیهای طبیعی مینیریستتت. در این شتتیوه دولت، و دستتت اندازی و ت

ر د« امنیت»است و « مالکیت خصوصی»نیرش، یکی از مهمترین حقو  طبیعی، حق 

 در مالکیت رخحان دارد.« برابری»مالکیت نسبت به 

شود. نظریات  شت ثروت در خامعه می شدن انییزه انبا ست  س تأکید بر برابری موخب 

تام در تئوریزه کردن و فلستتفی تر کردن لیبرالیستتم کلاستتیک منفعت گرایانه خرمی بن

بستتیار نقش آفریده استتت. در مکتب بنتام بر مالکیت خصتتوصتتی اهتمام تام صتتورت 

شتر  شتر و در ثروت مادی بی شادی و لذت بی ساً خیر افراد در  سا میییرد. به عقیده او ا

 است که این خیر لزوماً خیر خامعه نیز خواهد بود.

سیاری از اندیشمندان لیبرال  -1 ستانه قرن بیستم ب سی: اواخر قرن نوزدهم و آ دموکرا

ستند. به عقیده آنان آزادیهای بی مرز و حد  سم افراطی اولیه باز نیری لیبرال در لیبرالی

و بازار کاملاً آزاد اقتصتتادی و ستتودخویی های ستتیری ناپذیر، امیدها و آرمانهای ستتاده 

نابرابریهای سیاسی، اختماعی و اقتصادی، و حتی سلب شدن انیارانه اولیه را بر نیاورد. 

همان آزادیهای فردی از افراد بیشتتتمار، پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر و آستتتیب 

پذیرفته در کنار انباشتتت ثروت کارفرمایان و ... در صتتحت و اتقان بنای اندیشتته های 

 ت.اولیه، و در اردوگاه لیبرالیسم شکاف شک و تردید انداخ

سها  سل از لیبرالی ستحدثه،  –این ن سا ل م سوم به لیبرال دموکراتها به لحاظ این م مو

شدند. در نتیجه، حمایت  ساییها  معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نار

برنامه رفاه اختماعی، و فرو کاستتتن از آزادیهای اقتصتتادی خزء « اقتصتتاد م تلط»از 

شه لیبرالی در اوایل  ست مطلق مالکیت اندی شد. در این نحله خدید، قدا ستم  قرن بی

شود. به ویژه  صی، نق  و بر نقش مالیات برای تأمین خدمات اختماعی تأکید می خصو
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به عنوان هدف اصلی از دخالت دولت در امور اقتصادی « برابری در فرصتها»به مفهوم 

در اید ولوژی « آزادی»در کنار اندیشتته « برابری»توخه شتتد. بدینستتان، اندیشتته 

 لیبرالیسم، خان گرفت )ر.ک: آزادی و نیز عدالت اختماعی(.

نتام برخلاف ب –یکی دییر از نظریه پردازان مکتب منفعت گرایی  –خان استوارت میل 

معتقد بود که در رفتارهای معطوف و مربوه به دییران، دخالت قانون دولت لازم است. 

صی، لزوماً به  ش  شادی فردی و نفع  شت که تعقیب  او در مقابل نظر بنتام عقیده دا

 تأمین شادی عمومی و منفعت خمعی نمی انجامد.

 ابریهای اختماعی بکاهد. بنابراینپس دولت باید از طریق مداخله اقتصتتادی از تأثیر نابر

در این مکتب خدید دو عنصتتر باید با هم تلفیق میشتتدند: یکی فلستتفه لیبرالیستتم که 

هدف آن دفاع از حقو  خامعه مدنی به ویژه حق آزادی و حق مالکیت در مقابل اقتدار 

دولتی است و دییری فلسفه دموکراسی که هدف آن تأکید بر مسئولیت گسترده دولت 

 برابر خامعه، برای تأمین نوعی برابری است.در 

دولت در این فلستتفه باید بکوشتتد تا حداکثر بهروزی و رفاه و شتتادی را برای حداکثر 

مردم تأمین کند. در عنصتتر اول )لیبرالیستتم(، دولت به خز حراستتت از حقو  فردی و 

، دولت مکلف خامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ اما در مولفه دوم )دموکراسی(، علاوه بر آن

شه خدید  ساب می آید. این اندی شینه مردم نیز به ح سترش آن حقو  در بین بی به گ

قرار گرفت که به خای « دولت رفاهی»لیبرالی در ابتدای قرن بیستتتتم مبنای نظری 

دولت لیبرالی اولیه نشتتستتت. این دولت موظف استتت برای شتتهروندان ایمنی و رفاه و 

 را تأمین کند.امکانات درمانی، بیمه و .... 

آزادی »دموکراستتی،  –اینک میتوان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیستتم، به لیبرال 

 میسرارد. )ر.ک: آزادی(. « آزادی مثبت»مسند خود را به « منفی

در لیبرالیسم اولیه )کلاسیک( آزادی به معنای امنیت خان و مال فرد از هر گونه دست 

ست. د سی، آزادی یعنی  –ر حالی که در لیبرال اندازی خارخی از خمله دولت ا دموکرا

ست که  سئول ا توانایی انت اب و برخورداری از حقو  طبیعی. در این معنا دولت نیز م

مددکار افزایش توان فرد باشد. بدین حساب دولت دییر شر لازم نیست؛ بلکه مؤسسه 

ران میکند. در واقع سودمندی است که نارواییها و ضایعات ناشی از نظام بازار آزاد را خب

آزادی اقتصادی بی مرز و حد، خود محدودکننده و م ل در آزادی و نق  کننده اصول 

 اساسی لیبرالیسم تلقی میشود.
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بدین ترتیب لیبرالیسم قرن بیستم صرف نظر از خنبش خدید نئولیبرالیسم که دوباره 

قات اسی همه طباز آرمانهای لیبرالیسم ابتدایی حمایت میکند بر ضرورت مشارکت سی

اختماعی، مبارزه با فقر و بیکاری، تحکیم نهاد مجلس، مستتتئولیت اختماعی دولت و.... 

 تأکید کرده است.

در لیبرالیستتتم گرایشتتتهای دموکراتیک پیدا شتتتد و  0108تا  0441به طور دقیق از 

تعدیلها و تأثیرهای مهمی را بر خای گذاشت. برخی از متفکران این دوره تا خایی دچار 

تند. تمایل یاف« ستتوستتیالیستتم لیبرالی»چرخش و دگرگونی فکری شتتدند که به نوعی 

صول محافظه کاری نزدیک  شرافیت فکری در حکومت، به ا ضی نیز با دفاع از نوعی ا بع

 شدند.

سازگی نظری به دور نبود.  شکلات و نوعی نا شرب لیبرالی هم از بغرنجها و م اما این م

سو ت ست که از یک  شکل در اینجا سوی دییر، م ست و از  سی بر برابری ا أکید دموکرا

دغدغه لیبرالیسم در آزادی، بی شک توزیع موازنه و ایجاد تعادل میان این دو مفهوم از 

 آرمانهای بس دیریاب و دشوار این فلسفه سیاسی است. 

گویا این دو معنا دمادم مترصد واگرایی و گریز از همدییرند. حتی برخی از پژوهشیران 

زاویه فلستتفی تر بر آن اند که مابین آزادی، و برابری ااتاً تعارض وخود دارد و از  از یک

این روستتتت که محافظه کاران از خطرهای برابری برای آزادی، و رادیکالها از تهدیدات 

صر و حد  صی بی ح صو سیده اند. به عبارتی آزادی و مالکیت خ آزادی برای برابری هرا

و نابرابری میشتتود و شتتکافهای عظیم طبقاتی را به  موخب انباشتتت ثروت و ناعدالتی

دنبال می آورد و در مقابل، برابری با محدود کردن آزادی، ممکن است انییزه پیشرفت 

سم تجمع  شت ثروت را فرو بکاهد، چرا که لیبرالی شد و رقابت در انبا سا قه ر سریع و 

صادیسرمایه و ثروت و آزادی در رقابت را بزرگترین انییزه برای تک شهای اقت  اپو و پوی

شرفت و  سیدن به پی ستعدادهای فرد و خامعه و نهایتاً ر شکفتن ا و موخب انیی تن و 

 سعادت میداند.

همچنین آزادیهای بی چون و چرای اقتصتتادی حتی در مستتا ل اختماعی و رقابت در 

اعث بعرصه های سیاسی نیز، تأثیر می گذارد و موخب بروز نابرابری در فرصتها و نهایتاً 

به قدرت رستتیدن کستتانی میشتتود که ندای ستتیاستتی قویتری دارند و مورد حمایت 

قدرتهای اقتصتتادی اند. در مقابل نیز، توزیع فرصتتتهای برابر مستتتلزم دخالت دولت و 
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ستتلب آزادی میشتتود؛ در حالی که در نظریه کلاستتیکی، این آزاد لازمه ایجاد فضتتای 

 پرحرارت و رقابت آمیز سیاسی است.

ع میتوان گفت میان لیبرالیستم اقتصتادی و لیبرالیستم ستیاستی نوعی تهافت و در واق

ست که لیبرال دموکراتهای تندرو و چپ گرا  سازگی تا خایی ا تناق  وخود دارد. این نا

از اساس، سرمایه سالاری و سرمایه داری را با اصول لیبرال دموکراسی قابل خمع نمی 

آزادی دموکراتیک به نوعی سوسیالیسم عقیده دانند و حتی برای عملی شدن برابری و 

 دارند.

سعی در  سرمایه داری و  شات و خرده گیریها بر  در عین حال همه این منازعات و مناق

حذف اخلا  بازاری، عمدتاً مربوه به مقام نظر است؛ اما در میدان عمل، تأثیرات شدید 

 و از خمله بر گونه دموکراتیک اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد را نمیتوان بر لیبرالیسم

آن منکر شد. کسانی چون خان استوارت میل، ویلیام خیمز، خان دیویی، برتراند راسل، 

 کارل ریموند پوپر، از خمله متفکران این نسل از لیبرالها هستند.

نئولیبرالیسم: در اواخر قرن بیستم، با افول دولتهای رفاهی و گرایش به سیاستهای  -7

اقتصادی، ناسازگاریهای لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. امروزه موج تازه لیبرالیسم 

ای از اندیشتته های لیبرالی، با عنوان نئولیبرالیستتم به وخود آمده استتت. این گرایش 

دوباره مانند گذشته به این باور است که اصول لیبرالیسم از سرمایه داری انفکاک نمی 

 ه آزادی است.پذیرد و اقتصاد بازار آزاد لازم

در این نیاه دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی، مغایر با اصول لیبرالیسم، و کاری 

بی حاصتتل خوانده میشتتود. لیبرالیستتم در این مورد عمدتاً محدود به مفهوم اقتصتتادی 

استتتت )باید توخه داشتتتت که به گرایش لیبرال دموکرات نیز در مقایستتته با گرایش 

 الیسم مدرن و نو اطلا  میشود(.کلاسیکی تعبیر لیبر

اندیشمندان نئولیبرال، در تحلیلی تقریباً مشابه با نظریه کلاسیک، گفته اند که خوامع 

ستی( مجموعه هایی ارگانیکی و  سیالی سو صنعی )مثلاً خوامع  طبیعی برخلاف خوامع ت

 هاز درون حفظ شتوند و محتاج مراقبت خارخی نیستتند. البته خانبداران دموکراستی ب

 مفهوم دولت رفاهی، مواضع لیبرالیسم اقتصادی و نئولیبرالیسم را ارتجاعی میدانند.

نئولیبرالیسم در واقع با برخی از اندیشه های محافظه کاری قریب الافق میشود و گاه با 

توصیف میشود. البته پرواضح است که نئولیبرالها مفروضات « محافظه کاری نو»عنوان 



 

 

 

 

26 
 

 فرهنگواژه ها
(3) 

 

سی محافظه کاری  سا سب و خانواده و مذهب و .... را پذیرا  –ا سب و ن صالت ح مثل ا

 نمیشوند. )ر.ک: محافظه گرایی(

از خمله چهره های این مشرب فریدریش فون هایک فیلسوف اتریشی، و رابرت نوزیک، 

 اقتصاددان آمریکایی اند.

میتوان گفت از ابتدای قرن بیستتتم تاکنون، همچنان منازعه و مناقشتته بر ستتر ترخیح 

آزادی و برابری بر یکدییر کم و بیش ادامه داشتتته استتت و یکی از بغرنجهای فلستتفه 

 –سیاسی غرب بوده است؛ برای مثال چهره های خدید دموکراسی اختماعی در آمریکا 

لد دورکین در م نا خان رالز و رو ند  خدی مان ها، هوادار  بل نئولیبرالیستتتت لت »قا عدا

 و توزیع عادلانه ثروت هستند.« اختماعی

 

 ملاحظه
یازات موروثی،  ماعی، نفی امت فاهیمی چون برابری در حقو ، قرارداد اخت ته اول: م نک

طرد اشرافیت، دموکراسی، نفی استبداد و یکه تازی دولت، خلوگیری از ناامنی مدنی، و 

ر برابر رفتارها و عملکردهای خود همیی از مفاهیمی هستتتند که خوابیو بودن دولت د

 –امروزه در فلسفه سیاسی و رفتار سیاسی خزء بدیهیات ارزشها و هنجارهای سیاسی 

سی  اختماعی به حستاب میییند؛ به گونه ای که هر نظام و حکومتی معمولاً عمل ستیا

ست که عم سلم ا ده این مفاهیم که زمانی خود را در این چهارچوبها توخیه میکند و م

مطرود و مردود محستتتوب می شتتتده اند از مواریث و دستتتتاوردهای تاریخ پرتلاطم 

 لیبرالیسم و ثمره تلاشهای متفکران لیبرال به حساب می آید.

ستاوردها و با وخود این که انقلابهای آزادی خواهانه و  اما در عین حال، و به رغم این د

رب، در واقع ضتتترورتی انکارناپذیر و اقدامی رهایی ب ش لیبرالی در مقطعی از تاریخ غ

سم، و نیز  شتابکاریهای زیان یز لیبرالی سیبها، افراطها و  ست، با این همه امروزه آ بوده ا

 تناقضات درونی و معضلات مبنایی آن بیش از پیش برملا و آشکار شده است.

ست سم درباره اید ولوژی  سنکته دوم: از خمله نقدها به لیبرالی ست. لیبرالی م یزی آن ا

صر  ست و به طور کلی مدعی پایان یافتن ع علی رغم آن که م الف دولت اید ولوژیک ا

سم از حیث  شود. به عبارتی لیبرالی سوب می ست، خود یک اید ولوژی مح اید ولوژی ا

داشتتتن یک آرمان و تقدم ب شتتیدن به آن و اصتترار و پافشتتاری بر آن با دییر آرمانهار 

 .تفاوتی ندارد
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ستجوی یک قطعیت و یقین اقتدار  شمندان لیبرال از آن حیث که در خ در واقع اندی

صلی نظریه  شت ا سر شمار میرود و این امر، با  شان اید ولوژیک به  آمیزند، بنیاد کار

 لیبرالیسم یعنی اصالت آزادی در تعارض و تناق  است.

ه عمل آن هم در حوزبدین ترتیب، لیبرالیسم به منزله اندیشه سیاسی گرچه در حوزه 

و قلمرو خود و در چهارچوب حکومت لیبرالی هوادار مدارا و تکثرگرایی بوده استتت، اما 

در یک ستتطح وستتیع تر و در حوزه نظریه ستتیاستتی میتوان آن را یک نظریه تحمیلیر 

دانستتتت. به عقیده منتقدان، لیبرالیستتتم معمولاً این نکته را نمیرذیرد که حکومتهای 

استتتت هر یک به شتتتیوه خاچ خود موخب تأمین خرستتتندی و رفاه دییر نیز ممکن 

 آدمیان شوند.

در دیدگاه مطلق نیر لیبرالیستتم، خامعه و نظام لیبرال فقط یکی از گزینشتتهای ممکن 

شود. به  سندی محسوب می سعادت و خر ست برای ایجاد  ست، بلکه تنها گزینش در نی

اقتدارگرایی اید ولوژی عقیده برخی از اندیشتتتمندان ستتتیاستتتی تفاوت زیادی میان 

سلطه محور )توتالیتر( در قرن  سرکوبیر و  سازمان یافته  سم با اید ولوژی های  لیبرالی

 بیستم، نمیتوان دید.

نکته ستتوم: استتاستتاً داوری و ارزیابی درباره لیبرالیستتم بدون توخه به تحقق عینی و 

تاری ی ممکن نیستتتت: اگر بازمانده از این تحقق  چه آموزه  تاری ی و نشتتتانه های 

سان بود، لکن در  سیر و قرا تهای گوناگون از ان سم به طور بالقوه در بردارنده تفا لیبرالی

تحقق عملی و تاری ی، بورژوازی از میان آن تفاستتیر ممکن، تفستتیر خود را مستتلط و 

رایج ساخت. در نتیجه، طبقات پایین از طرح اولیه لیبرالیسم و دستاوردهای آن حذف 

سان گ شد؛ اما به مرور زمان، مواخهه عملی با شدند و ان سته  رایی، معادل بورژوازی دان

واقعیات زندگی، لیبرالیستتتم اولیه را بر آن داشتتتت تا با توستتتل بر دولت اقتدارطلب و 

نیرومند، کاهش نابرابریهای اختماعی را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما این امر نیز، 

خودم تاری فردی و آزادی و اصالت فرد را با مانع  اصول اساسی لیبرالیسم مانند آرمان

عارض درونی آزادی و برابری، و  مان قصتتته ت خت و در واقع ه به رو ستتتا خدی رو 

شتر ر.ک: امواج مدرنیته، در مقاله  شد )برای اطلاع بی شکار  سم آ سهای لیبرالی پارادوک

 مدرنیته و مدرنیسم(.
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بر لیبرالیستتتم خبهه انتقادی شتتتدیدی نکته چهارم: از خمله نحلها و مکاتبی که در برا

سم، مکتب فرانکفورت )مکتب انتقادی(،  سی شته اند می توان از محافظه گرایی، مارک دا

 زمینه گرایی و خامعه گرایی، و پست مدرنیسم و نیز منتقدان مذهبی نام برد:

محافظه گرایی: خنبش فکری و اختماعی وستتتیعی بود که در ضتتتدیت با میراث  -0

جدد و خصتتوصتتاً در م الفت با عقل گرایی لیبرالیستتتی پدید آمد. این روشتتنیری و ت

شتابکاری و افراه گری و  شین بر  سنتهای پی سوم و  خنبش با حمایت و محافظت از ر

دگرگونیهای لیبرالیستتتتی انیشتتتت نقد می گذارد و بر پیوند با مذهب، و نیز بر تفاوت 

 .ک: محافظه گرایی(انسانها از نظر استعداد و توانایی تأکید میکند )ر

سم متوخه یکی از ویژگیهای  -1 سم از لیبرالی سی سم: مهمترین وخه نقد مارک سی مارک

بنیادی آن، یعنی فردباوری آن است. مارکس اصول انسان گرایی و خردباوری لیبرالیسم 

را می پذیرفت؛ ولی با گرایشتتهای خمع گرایانه، فردگرایی و شتتکل ویژه تحول تاری ی 

ه داری را مورد حمله قرار میداد. مارکس همچون بستتتیاری دییر از آن یعنی ستتترمای

منتقدان، نظام اقتصتتتادی ستتترمایه داری را که بنیادش بر اصتتتل خودمدارانیاری و 

خودخواهی استتت و موخب بروز پدیده شتتوم نابرابری و عواقب آن میشتتود، مورد انتقاد 

ش بر فردمحوری افراطی شتتدید قرار داد. به نظر مارکس، هر نظان اقتصتتادی که بنیاد

باشتتد، یک نظام خودستتتیز استتت. به عقیده او افراد تنها در ارتباه با یکدییر اهمیت و 

 معنا مییابند. چنین افرادی طبقات اختماعی را تشکیل میدهند. )ر.ک: مارکسیسم(.

نگ و شتتتیوه فکر بورژوایی و  -7 تب نیز بر فره قادی(: این مک تب فرانکفورت )انت مک

معه مدرن انتقاد دارد؛ و نستتتبت به ستتتیطره قرا ت بورژوایی و پیامدهای عقلانیت خا

خامعه شتتتناختی آن هشتتتدار میدهد. این مکتب، خامعه مدرن را متشتتتکل از افرادی 

میداند که در پی علایق و منافع خاچ خود ضتترورتاً به وابستتتیی متقابل، تقستتیم کار، 

روی هم رفته به عقل ابزاری هدایت  نظام مبادله، کارمزدوری، تمرکز دیوانی و دولتی، و

میشتتوند. از دید مکتب انتقادی، این نظام ااتاً متمایل به بحران استتت و در نتیجه مثله 

کردن وخود انسان و سرکوب خواسته های راستین او به اوج پرخاشیری و سرکوب می 

 انجامد.

 ایی مدرن وپست مدرنیسم: این خریان فکری نیز به عقل سوژه محور و به عقل گر -8

به انسان شناسی لیبرالی که مبتنی بر عقلانیت خدید است بدبینانه مینیرد و از همین 

زاویه گفتمان فلستتفی مدرنیته را به نقد میکشتتد. نیرش پستتت مدرن در مقابل علم 
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گرایی، تجربه گرایی، عقل گرایی، انستتان محوری و پوزیتیویستتم که خزء مولفه های 

وب میشوند موضع گیری میکند و در مقابل از سنت، زبان مدرنیته و لیبرالیسم محس

 و تاریخ به منزله پیش زمینه فهم دفاع میکند.

براساس نسبیت باوری پست مدرنیسم، درستی و نادرستی احکام عملی و اخلاقی تنها 

شود و بدین ترتیب در  ساس معیارهای مورد قبول فرهنگ حاکم بر خامعه تعیین می برا

صر  شمول دوره خدید و ع شی و نظریه پردازیهای کلان و خهان ست مدرن، کلیت ب  پ

لیبرالیسم و خصوصاً بسیاری از اساسی ترین عناصر کلاسیکی آن در محاصره چالش و 

تردید است. از این دیدگاه، عقل همواره ریشه در شرایط اختماعی و فرهنیی و تاری ی 

نه که لیبرالیستتم میرندارد خاچ دارد و با قدرت و علایق انستتانی آمی ته استتت و آنیو

 قابل اتکا نیست )ر.ک: پست مدرنیسم(

منتقدان مذهبی: بستتیاری از متألهان و اندیشتتمندان مذهبی غربی نیز به انتقاد از  -4

مبانی و پیامدهای لیبرالیستتم پرداخته اند. مشتتکل استتاستتی انستتان مدرن و لیبرال به 

مه چیز خز ایمان به عقل خود عقیده این متفکران در این استتتت که این انستتتان از ه

شدن از خداوند قدرت خود را  ستقل  صدد آن بود که با آزادی و م شیده و در  ست ک د

 کشف کند.

شیدن به خویش و با تکیه بر غرور علمی  سان آزاد )لیبرال( با محوریت ب  از این رو، ان

و محک تنگ روش تجربی، مفاهیم خدامحورانه را در عرصتتته زندگی خویش کمرنگ 

د. این امر موخب شد تا انسان خودمدار به تنهایی موخد معنا و ارزش به شمار رود و کر

شود و این وانهادگی  شی به خهان محروم  شمند معنویت دینی و معناب  از اخیره ارز

است که نهایتاً او را دچار اضطراب روحی عمیق کرده است. پُل تیلیش یکی از متألهان 

 «عصر اضطراب»تفصیل درباره عصر مدرن به مثابه معاصر در کتاب شجاعت بودن به 

ضطراب در  ست و نهادهای ا ضطراب پدیده ای فراگیر ا ست. به نظر او، ا س ن گفته ا

شی  ضل روحی و بی معنایی و فروپا صلی این مع ست. او دلیل ا شده ا همه خا پراکنده 

 مطلقها را ظهور لیبرالیسم و پیروزی تمدن صنعتی میداند.

سم که موخب به کار گرفتن روش آزمون و از منظر منتقدا ن مذهبی علم گرایی لیبرالی

ست نه تنها نمیتواند کار ویژه  شده ا سانی  صه های اختماعی و اخلاقی و ان خطا در عر

های مذهب از دستتتت رفته را ایفا کند، بلکه امری پرم اطره استتتت و چه بستتتا بنیاد 

 زندگی انسان را به ورطه هلاک بیندازد.
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سمانی هنیامی که زندگی آدمی در  این واقعیت قابل انکار نیست که در نیاه هر آیین آ

سیدن به غایات و  سان، برای ر سیاری از آزادیهای ان شود، قطعاً ب رابطه با خدا تعریف 

اهداف متعالیتر، محدود به حدودی خواهد شتتتد. علی هذا وصتتتول به چنین غایات و 

لیبرالی و در آزادیهای برخاستتتته از آن اهدافی در گفتمان اباحی گرایانه و مستتترفانه 

 ناممکن به نظر میرسد.

 – 0331از مهمترین منتقدان فلستتفه لیبرالیستتم، فیلستتوف آلمانی فریدریش هیل )

( است. چالشها و انتقادات وی درباره آزادی لیبرالی از خهاتی به نقدهای مذهبی 0470

سیاری مییابد. در اینجا برای تکمیل مبحث به بر شاره شباهت ب شهای وی ا خی از چال

 میکنیم:

و « آزادی اقتصتتادی»، «آزادی اخلاقی»از نظر هیل، خامعه لیبرال درباره ستته مفهوم 

سامان دارد: به عقیده وی آزادی بر خلاف تفکر « فرد» سویه و ناب صویری مبهم و یک  ت

لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیتهای بیرونی نیستتتت. هیل همستتتو با کانت معتقد 

س شتن امیال، و انجام ا ت آنچه آزادی واقعی را محقق میکند، توانایی در کنترل و بازدا

 دادن رفتارهای آزادانه براساس تدبر و تأمل عقلانی است.

شاند یک فاعل عاقل و آزاد  سو میک ضای نیاز و امیال فردی، او را به هر  سانی که ار ان

امعه ای غیر آزاد می خواند. نیستتت. به همین دلیل استتت که هیل خامعه لیبرالی را خ

 به نظر وی آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است.

خامعه ای که بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همه افراد در پی منافع خود 

سانها به صورت تجاری  هستند، تابع سازوکار بازار میشود، و همه مناسبات در روابط ان

شود. به عقیده وی، طبیعتاً فرد در می آید و به تدریج خ سانی تهی می صفات ان امعه از 

نیز در خامعه لیبرال، یک فرد منزوی و ریشتته کن شتتده از اختماع استتت. فرد در این 

صرفاً ظرفی برای تأمین نیازهای خود میبیند و علاقه یا هویت  صویر ناقص، خامعه را  ت

 وند نمیدهد.مشترکی او را با خامعه و فرهنگ و سنت و دین خود پی
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 دموکراسی
 

 تعریف
سی که در فارسی تعبیر مردم   اند، از لفظ یونانیسالاری را در برابر آن نهادهواژه دموکرا

demokratia  گرفته شتتده استتت: این لفظ یونانی خود ترکیبی استتت ازdemos  

غت یعنی  kratein)مردم( و  یب دموکراستتتی از نظر ل به این ترت )حکومت کردن( و 

 حکومت به وسیله مردم.

هایی که در تعریف و تفسیر عناصر مقوم دموکراسی وخود دارد ها و تشتتاز ناهمنوایی

شاره میبیذریم، می سی ا سیا سی در حوزه خاچ  صت »کند به شود گفت دموکرا فر

شارکت آزادانه د شور برای م صمیمشهروندان ک سیر ت سیا سی در مقام «. های  دموکرا

حق و توانا فلستتفه ستتیاستتی، مردم را در تمشتتیت امور خود و نظارت بر حکومت، ای

 شمارد.داند و حاکمیت و دولت را برخاسته از اراده عمومی میمی

البته این گونه تعاریف از نق  و ایراد بر کنار نیستتتتند؛ برای مثال کارل پوپر حاکمیت 

داند. به عقیده او ومی را در دموکراستتتی منکر استتتت و آن را یک مغلطه میاراده عم

توان دموکراستتی تنها یک ستتازوکار از نظام ستتیاستتی استتت که به وستتیله آن می

های نامطلوب و دیکتاتور را از مستتتند قدرت به زیر کشتتتید. پس در این نیاه حکومت

که خود را از خطر  ها حاکمیت عامه نیستتتتند؛ بلکه نهادهایی هستتتتنددموکراستتتی

کنند و عامه تنها از همین رهیذر در ستترنوشتتت ستتیاستتی خود دیکتاتوری حفظ می

 دخالت و نفوا دارند.

سازمان ست و در  ست عبور کرده ا سیا های شیوه دموکراتیک امروزه، از محدوده عالم 

 به مثابه یک روش مدیریتی به آن –ها، شتتتوراها ها، اتحادیهاختماعی دییر، مثل حزب

شتتیوه زندگی »ترین معنای خود یعنی: شتتود. پس دموکراستتی در وستتیعنیریستتته می

یا خامعه به افراد حق داده میخمع  نه، از ای که در آن  شتتتود برای مشتتتارکت آزادا

 «های مساوی برخوردار باشند.فرصت

توان گفت دموکراستتی و روحیه و رویه دموکراتیک در دنیای معاصتتر به یک آرمان می

های م تلف ستتیاستتی معمولاً خود را به ها و اندیشتتهتبدیل شتتده استتت و رژیمخهانی 

 کنند.ای به آن منسوب میگونه
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 اجتماعی و فکری دموکراسی –های تاریخی زمینه
سی به دولت ستیاه دموکرا ستین خا سده پنجم قبل از ن  ستان از  شهرهای یونان با

و بردگان در امر حکومت و وضتتتع  گردد. در آنجا شتتتهروندان به خزء زنانمیلاد بر می

ستقیم(. در خمهوری روم نیز پیش از  سی م شتند )دموکرا ستقیم دا شارکت م قوانین م

 خورد.ابعادی از دموکراسی به چشم می –پیدایی دوره امرراتوری 

سی از ویژگی سانس های دورهنیرش خدیدتر به دموکرا شه در رن ست و ری ی مدرنیته ا

های اختماعی و فکری فراوانی در پیدایی و تکامل دموکراستتتی دارد. رویدادها و زمینه

 اند. خدید نقش آفریده

در اروپای غربی این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی )پارلمانی( با پیدایش دولت 

عقیده  0144های خدید در قرن شتتانزدهم ظهور یافت. در انیلستتتان، با انقلاب ملت –

سلطنت یک  شاه برتری « حق الهی»به این که  شد و پارلمان بر  شمرده  ست مردود  ا

سی  0331یافت. در آمریکا، انقلاب  سا صول قرارداد اختماعی، و نیز قانون ا مبتنی بر ا

برندگان کاروان دموکراستتتی ( از دییر زمینه گستتتتران و پیش0343ایالات متحده )

 اند.بوده

زادی، برادری، برابری( در ( با شتتعارهای دموکراستتی )آ0341در فرانستته، انقلاب کبیر )

نظران ریزی دموکراستتی نوین رویداد بزرگی استتت. بستتیاری از صتتاحبپیروزی و پی

ای نزدیک وخود داشته داری و دموکراسی نیز رابطهمعتقدند میان ظهور و رشد سرمایه

های قرن نوزدهم اکثر کشتتورهای غربی نهادهای به هر حال ستترانجام تا نیمهاستتت. 

 پذیرا شدند . دموکراسی را

با این وصف تا اوایل قرن بیستم کثیری از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند، 

 حق رأی نداشتند. 0104و زنان تا  0413در انیلستان کارگران، تا 

شته ستراندن بعد فکری و نظری این مفهوم تأثیر گذا شمندان فراوانی نیز در گ اند. اندی

فان معت ید فیلستتتو خد به در دوران  خان لاک )« حقو  طبیعی»قد  ثل   – 0171م

( از این 0344 – 0141(، مونتستتتکیو )0401 – 0334(، ژان ژاک روستتتو )0318

شکل گرفت از فردگرایی خمله شه آن در دوران نوزایی  اند. نظریه حقو  طبیعی که ری

 گیرد.منشأ می

این عقیده قرار دارد و برخلاف « قانون طبیعی»این نظریه رویاروی نظریه مستتتیحی 

سان در قبال خداوند تکالیف و قانون سیحی، که برای ان سان را م ست، ان هایی را قا ل ا
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داند. از خمله این حقو ، حق زندگی، آزادی و برابری استتتت. از صتتتاحب حقو  می

ترین دستتتاوردهای این چرخش که در قرن هفدهم کامل شتتد این اصتتل بود که مهم

 رسندی، و اراده عمومی و رضایت مردم باشد.حکومت بایستی بر پایه خواست و خ

سی می شه دموکرا شتازان اندی سی دوتوکویل، از دییر پی توان از این افراد نام برد: آلک

توماس خفرستتون )ستتومین ر یس خمهور آمریکا(، خیمز مادیستتون )چهارمین ر یس 

 خمهور آمریکا(ف اندروخکستتون )هفتمین ر یس خمهور آمریکا(، خان استتتوارت میل،

 خان دیویی، ویلیام خیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومریتر آیزایا برلین و کارل پوپر.

 

 های دموکراسیشرطها و پیشاصول، مؤلفه
های دموکراستتی، از آن معنایی ستتیال و ها و مؤلفهنبود اخماع و وفا  در تعریف و پایه

های دگرگونیها و لغزان ستتاخته استتت. از همین خاستتت که این مفهوم با پیچیدگی

پذیری گیرد. ستتتبلان و انعطافای ستتتیمای دییر گونه به خود میاختماعی هر خامعه

های فلستتفی م تلف و حتی انیارههای ستتیاستتی و پیشدموکراستتی آن را با اید ولوژی

ای ها و .... همیی به گونهکاران، سوسیالیستها، محافظهم الف کنار آورده است. لیبرال

های زیر را ها و مؤلفهاند. با این همه، سنجها نزد خود به حساب آوردهدموکراسی را تنه

 سالاری بر شمرد:توان برای یک نظام مردممی

اصل رضایت )قبول عامه(: مفهوم رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت، از عناصر  -0

ست. امروزه در دیدگاه سی ا سی دموکرا سیا سفه  سی در فل سا سفه ا های متداول فل

شتتود. استتی غرب، مشتتروعیت حکومت از ناحیه همین مقبولیت عامه دانستتته میستتی

سی  سیا سوفان  ضایت عامه از موارد اختلافی در میان فیل ستمرار ر طریقه پی بردن به ا

 است.

ر ها علاوه بگیریاصل مشارکت: نظارت و مشارکت انت ابیرانه شهروندان در تصمیم -1

سئولیت شد روحیه م صار صمیمپذیری، از انح شدن روند ت سازی و چیرگی گروه و ری 

 کند.فکر خاچ خلوگیری می

باید، یکستتان و برابر باشتتند. این « قانون»اصتتل برابری: شتتهروندان کشتتور در برابر  -7

«  هافرصت»ای از برابری در تواند از حدود سیاسی خارج شود و معنای درخهبرابری می

نه مه زمی حد اعلای ها )اقتصتتتتاد، آموزش و پرورش در ه به خود بییرد.  و ....( را 

ستار آن است که هیک فردی  چه در منافع و چه در نظریات و چه در  –دموکراسی خوا
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صل، اختماع فرصت شود. به میزان ژرفا و دامنه این دو ا شته ن شتر از یک فرد انیا ها بی

 تر خواهد بود.دموکراتیک

اع، دادخواهی و آزادی عقیده و ایمنی ای از آزادی: آزادی گفتار، نوشتار، اختمدرخه -8

 اند.های م تلف آزادیاز تعدی خودسرانه دولت، از خنبه

ها و حقو  فردی استتتت. حاکمیت قانون: این اصتتتل شتتتالوده و نیهدارنده آزادی -4

امنیت »، «آزادی دییران»تواند محدود و مرز آزادی فرد را با توخه به حکومت قانون می

ساس آزادی نیز در معرض  و« برابری»و « خامعه سیم نماید. بدون قانون، ا مانند آن تر

 تهدید و نابودی است.

سی  -1 صول مادر دموکرا صل حاکمیت مردم از ا حاکمیت مردم )حاکمیت اکثریت(: ا

فه مام اصتتتول و مؤل که در واقع ت ته تر آنهای خز یهای دییر، خلوهاستتتت  ند. الب ا

مل به معنای حاکمیت اکثریت یا نصتتف به دموکراستتی ستتیاستتی در واقع و در مقام ع

دار و خاافتاده که اصتتل حاکمیت های قدمتعلاوه یک خواهد بود. برخلاف دموکراستتی

دانند، در شتترایط گذار و کشتتورهایی که خدیداً دموکراستتی را مردمی را مستتلم می

 گیرد.تری مورد بحث قرار میاند، این اصول به صورت خدیپذیرفته

شه -3 ست که در رابطهشهروندی:  شود که روند فردی ا ی با یک دولت در نظر گرفته 

از سویی برخوردار از حقو  مدنی است و از سوی دییر مکلف به تکالیفی در برابر دولت 

سی زندگی  سا شهروندی )محق و مکلف بودن در برابر دولت( از مفاهیم ا شأن  ست.  ا

 شود.دموکراتیک محسوب می

مایندگی: هیئت ن -4 ظام ن یذاری و حق رأی را مورد ن قانون بایستتتتی حق  مایندگان 

 های دولت را داشته باشد.ها، نظارت بر بودخه، حق استیضاح و پرسش از تصمیممالیات

گفته، برای تحقق و کامیابی یک حکومت دموکراتیک افزون بر اصتتتول و عناصتتتر پیش

ها وخود ستتازواره هشتتراند: از خمله این پیشهایی را نیز اکر کردهشتترهلوازم و پیش

سب»حقوقی و  سی منا سا سترها و زمینه« قانون ا ست که ب های حاکمیت مردمی در ا

آن تمهید و تأمین شتتتده باشتتتد. از خمله این قوانین که به عنوان یکی از لوازم مهم 

 است.« نظارت قوا بر یکدییر»و « تفکیک قوا»دموکراسی مطرح است 

ست « خمهوری»مت سالار حکواز دییر لوازم حکومت مردم ست. خمهوری حکومتی ا ا

نه به شکل وراثتی و سلطنتی بلکه به انت اب مستقیم یا غیرمستقیم  –که ر یس کشور 

ست می سی را مردم به ریا سد. اگر چه خمهوری از حیث مفهومی درخاتی از دموکرا ر
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ز تر از دموکراستتی دارد و شتتامل بستتیاری االوصتتف مفهومی عامگیرد، اما معدربر می

 شود.های غیرسلطنتی نیز میدیکتاتوری

کاری نیز از لوازم تحقق و کامیابی و پاستت یو، و پرهیز از م فی« دولت شتتفاف»وخود 

 نظام دموکراتیک است.

ها های فکری و روانی شهروندان و آشنایی آناز بسترها و لوازم بسیار مهم دییر آمادگی

تا اختماع دارای شتتت صتتتیت  به عبارتیاستتتت. « خصتتتایل شتتتهروندی»به وظایف و 

ها ها و روحیهآید. از خمله این خصلتدموکراتیک نباشد دموکراسی در دایره امکان نمی

 اند.این موارد را اکر کرده

به یان؛ تجر به متول قادی  طا؛ نیرش انت کار بستتتتن روش آزمون و خ به  ندیشتتتی و  ا

طاف مدارا؛ اعپذیری؛ واقعانع باری؛ رفق و  قدرت خمعی؛ گرایی؛ تحمل و برد به  ماد  ت

 پذیری؛ و وخود مدنیت پیشرفته.آگاهی و مسئولیت

های سیاسی ای است که مردم در تحلیل دادهموفقیت دموکراسی منوه به وخود خامعه

اختماعی از نصتتاب توانایی و نیز از بلوغ دموکراتیک برخوردارند و به علاوه به وظایف  –

کردن شتابان در خوامعی که فاقد زمینه و بلوغ اند. دموکراتیزه شهروندی خود نیز واقف

 آورد.های اختماعی را به ارمغان میومرجاند هرجدموکراتیک

 

 های دموکراسیگونه
های متعدد تقستتتیم های م تلف و براستتتاس ملاکها و خنبهدموکراستتتی از ستتتویه

 پذیرد:می

کت و نقش هت نحوه مشتتتتار نه از خ به دو گو و « ممستتتتقی»آفرینی اراده مردم 

)نمایندگی( قابل تفکیک استتتت. روش مستتتتقیم عمدتاً مربوه به « غیرمستتتتقیم»

ست. در عین حال روشدولت ستان ا هایی مثل رفراندوم و مراخعه به شهرهای یونان با

شیوه سی در قرون اخیر آراء عمومی از  ست، اما عمدتاً دموکرا ستقیم ا شارکت م های م

رفت ی پیشبوده است؛ گرچه امروزه به واسطهتاکنون به روش غیرمستقیم و نمایندگی 

تر و مشتتارکت مستتتقیم« تله دموکراستتی»هایی برای ها زمینهفناوری ارتباطی و رایانه

 ها در پرتو این امکانات، فراهم شده است.گیریمردم در تصمیم
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خهت دییر، تقستتیم دموکراستتی براستتاس ستتیر تاری ی آن استتت. بر این استتاس 

سی صر»و « کلاسیک»گونه ها به دو دموکرا سیم می« معا شوند. هر کدام از این دو تق

 پذیر است.های خردتری نیز تقسیمگونه عمده، به گونه

ال، کند؛ برای مثبندی دموکراسی براساس هدفی است که دنبال میخهت دییر، تقسیم

این هدف گاه تأمین آزادی فرد و گاه تأمین فضتتیلت مدنی استتت؛ گاهی تأکید تنها بر 

سیاسی صورت می برابری  یگیرد، گاه عمدتاً بر برابری اقتصادی، به عنوان پایهبرابری 

 اند.های دموکراسی براساس هدفهای زیر، بعضی از گونهسیاسی، مدل

سی سی لیبرال: وخهه همت دموکرا سبت به دموکرا های لیبرال بر اولویت دادن آزادی ن

به خد به توزیع قدرت و تفکیک قوا های ستتیاستتی دییر استتت؛ از این رو همه ارزش

. دانندها آزادی را بالاتر از برابری، فضتتتیلت مدنی، رفاه و غیره میاندیشتتتد. لیبرالمی

 های فردی است.قانون نیز در این تفکر، در است دام حفظ آزادی

اند که به حقو  فرد و ستتلایق افراد دموکراستتی و نیز قانون استتاستتی تا خایی مطلوب

نکنند. این الیو از دموکراستتتی هیک اید ولوژی و چهارچوبی را خز اراده  اندازیدستتتت

 کند.آزادانه افراد تحمل نمی

 هایارتباه دموکراستتی و لیبرالیستتم: دموکراستتی و لیبرالیستتم، خصتتوصتتاً در گرایش

سیکی آن ستند، بلکه با همدییر در کلا ضی نه تنها لازم و ملزوم نی ها برخلاف پندار بع

برند. مبنا و مدعای کانونی لیبرالیستتم، فردگرایی و چالش به ستتر می یک ناستتازگی و

های فرد استتتت؛ اما دموکراستتتی مصتتتمم بر تأمین نظر خمع و حفظ حمایت از آزادی

 برابری و حمایت از خیر عمومی است.

شود و هر به همین دلیل است که معمولاً یک دموکرات در چهره یک لیبرال ظاهر نمی

 هایاً معتقد به همه مبانی دموکراستتتی نیستتتت. در گذشتتتته لیبراللیبرالی نیز لزوم

هایی چون هایک آشتتکارا بر این باورند که این لیبرالیستم کلاستتیک، و اکنون نو لیبرال

کند نه آن که هایی را برای دموکراستتی ترستتیم میانها و خط و نشتتاستتت که قانون

 ثبات، یا کم و زیاد کند.های لیبرالیسم را نفی و اانت اب مردمی بتواند ارزش

لت برای لیبرال یک روش برای تصتتتمیمبه همین ع ها  گیری در ها، دموکراستتتی تن

 شود.های لیبرالیسم محسوب میچهارچوب قوانین و ارزش

های غربی، عمدتاً و عملاً بر مبانی البته این نکته شتتایان التفات استتت که دموکراستتی

شده ستوار  سم ا سفه و نظریه لیبرالی سی، تحقق عینی و تعدیل افل ساً دموکرا سا ند و ا
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ست و می سم بوده ا ست و شده لیبرالی سم عمدتاً یک نظام فکری ا توان گفت لیبرالی

دموکراستتی یک نظام حکومتی. از همین روستتت که منتقدان، دموکراستتی مدرن را 

 دانند.دار مسلط میمطهر اید ولوژی و منافع طبقه سرمایه

ونه در واقع ترکیبی از دموکراستتی مستتتقیم و دموکراستتی دموکراستتی مشتتارکتی: اینی

ها بر حضتتور و مبتنی بر نمایندگی استتت. انیشتتت تأکید هواداران این مدل و هدف آن

سترده شارکت هر چه گ سی برخلاف م ست، این دموکرا تر مردمی در هر قالب ممکن ا

ضیلت سیدن به ف شهروندان، برای ر سی  سیا  ی مدنیهانوع قبل بر تربیت و آموزش 

بیشتر تأکید دارد. خفرسون از طرفداران این الیو است. روسو نیز طرفدار مشارکت هر 

ستقیم صادی بود. وی چه م سی و اقت سیا شتر آنان در امور  تر مردم و برابری هر چه بی

 دانست.های نمایندگی را نوعی بردگی میدموکراسی

سی  سیا ستی: ترکیبی از نظام  سیالی سو سی  صادی اختماع –دموکرا  –ی، با نظام اقت

سی، بر  سلوب دموکرا سم. این ا سیالی سو سی و  ست؛ یعنی ترکیب دموکرا اختماعی ا

سی های اقتصادی بر برابری سیاخلاف دموکراسی لیبرال، نیران تأثیر نامطلوب نابرابری

صادی تأکید می ست و به همین دلیل بر دخالت خدی دولت در امور اقت کند. در واقع ا

یالیستی، بیش از آن که بر آزادی تأکید کند، خانبدار برابری است. به دموکراسی سوس

سوسیالیست، لیبرالیست«های برابرفرصت»عبارتی، از تعبیر  ها ها اکثراً بر خزء اول، و 

 فشارند.بر خزء دوم بیشتر پا می

سی ن به سی نمایندگی است.گرایانه: این الیو پررنگدموکرا  ترین نمونه و خلوه دموکرا

در این الیو دموکراستتی استتاستتاً عبارت استتت از یک روش و ستتازوکار برای گزینش 

سته ستمدارانی که با هم به رقابت برخا ست که مردم سیا اند. در این الیو عقیده بر آن ا

گیری ندارند و لذا شهروندان مشارکتشان در حیات فراغت و ت صص کافی برای تصمیم

یری اند. یا به تعبکننده گروه ن به حاکمتعیین سیاسی عمدتاً منحصر در این است که

بارز این گونه های ن به، یک گروه را بر میاز میان گروه گزینند. شتتتومریتر نماینده 

 است.

ست و  سنت لیبرالی ا شی نوین در  ستی(: این الیو گرای سی تکثرگرایانه )پلورالی دموکرا

انحنای قدرت قاهر و هدف آن خستتتجوی ستتازوکاری استتت که با توزیع قدرت، وخود 

 ای توزیع کند.ها نیز به گونهمتمرکز را نفی کند و قدرت را در میان اقلیت
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طرفداران دموکراسی تکثرگرا یا پلورالیستی آزادی سیاسی و حضور سلایق متکثر را در 

سطح آن می سیاری از گونهبالاترین  سیهای پیشخواهند. برخلاف ب  گفته، این دموکرا

حکومتی است که اید ولوژی خاصی بر آن حاکم نباشد؛ چرا که از نظر طالب یک نظام 

شتتتناختی معمولاً بنیاد اینیونه دموکراستتتی و به طور کلی بنیاد فلستتتفی و معرفت

شتتتود و به پلورالیستتتم اختماعی و نهادهای آن بر مبنای پلورالیستتتم معرفتی بنا می

 گردند.ی این نیاه معرفتی تئوریزه میوسیله

ها پلورالیستتم معرفتی واقعیت آنچنان که هستتت، با واقعیت آنچنان که نزد انستتاندر 

شود. حقیقت در این دیدگاه به طور کامل شود، دو مقوله متفاوت قلمداد میپدیدار می

آید )ر.ک. پلورالیستتم ها و اضتتلاع آن در صتتید هیک معرفتی در نمیو با تمامی ستتویه

همین دلیل، دموکراستتی پلورالیستتتی، اید ولوژی  دینی، ب ش پلورالیستتم معرفتی(. به

 گوید.ها خوشامد میتابد و به تعبیری به همه افکار و اندیشهخاصی را بر نمی

در اینجا خود دموکراستتتی به این دلیل که خوهر و ستتتاختار آن کاملاً با تکثر و تعدد 

مان و آر« رزشا»گرایی است، یک گرایی و کثرتساز نسبیموافق و مقارن است و زمینه

سل و پوپر از خمله کسانیمحسوب می شناختی اند که از همین موضع معرفتشود. را

 اند.شکاکانه از دموکراسی دفاع کرده

های م تلف دموکراسی را های گذشته، تمامی گونهبندیعلاوه بر همه خهات و تقسیم

 م متمایز کرد:بندی دییر نیز در دو گروه کلی از هتوان در یک نیاه و تقسیممی

برای توزیع « روش»هایی که دموکراستتتی را تنها به مثابه یک رویکردها و قرا ت -0

صمیم صوری برای ت سازوکاری  سی، و ابزار و  سیا دانند. از خمله تلقی گیری میقدرت 

 شومریتر از دموکراسی از این قبیل است.

دانند. در می« رزشا»هایی استتت که دموکراستتی را نوعی هدف و گروه دییر، گونه -1

های خاچ استوار است و انت اب اکثریت، این تفکر دموکراسی بر مبنای اصول و ارزش

شتتود. درستتت، عقلی و کاشتتف از خیر واقعی و مصتتلحت عمومی خامعه شتتمرده می

های این نوع تفکر ترین نمونههمچنان که گذشتت دموکراستی پلورالیستتی از شتاخص

 است.
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 نقدهای دموکراسی
هایی که دموکراستتی در ستتطح خهانی داشتتته استتت، از ها و مقبولیتغم قابلیترعلی

های فراوانی نیز مواخه بوده و هستتتت. شتتتناستتتیها و آستتتیبدیرباز با نقدها و حمله

ستکاران، ن بهمحافظه سی گرایان، رمانتی سیا شمندان  مذهبی، و  –ها، برخی از اندی

 ند.شونتقدان دموکراسی محسوب میبسیاری از فیلسوفان سیاسی دییر، از خمله م

ها و نقدها همواره به معنای طرد و نفی مطلق دموکراستتی نیستتت و توخه به این آفت

اسی شنشناسی و آسیبهای دموکراتیک نیز در راستای اندازهتواند برای نظامحتی می

سیبو چاره شی برای آ شد. از خمله این نقدها به موارد زیر ها الهاماندی  توانمیب ش با

 اشاره کرد:

کند و به حوزه دموکراستتی و آموزه برابری آن معمولاً از پهنه ستتیاستتی عبور نمی -0

شود. این احساس رو به افزونی است که بدون برابری اقتصادی و اقتصادی کشیده نمی

صت ساوی در فر سور نمیت سی می سیا صادی، برابری  شود. هدایت نامر ی و های اقت

های مدنی و خواستتت اکثریت به های مهیب اقتصتتادی، آزادیاهستتازماندهی شتتده بنی

کند و استتاستتاً کستتانی به رأس هرم قدرت نزدیک بنیاد تبدیل میچیزی صتتوری و بی

های اقتصتتتادی حمایت شتتتوند. برخی این ستتتاختار را شتتتوند که از خانب قدرتمی

شتتاند. پودانند که ستتلطه و حکومت طبقاتی را میو فریبی می« دموکراستتی صتتوری»

 خواند.می« دیکتاتوری بورژوایی»مارکس دموکراسی لیبرال را 

قادان می -1 به رغم ادعای نظامبرخی ن ما در تصتتتمیمگویند  های های دموکراتیک، 

«  اراده مصنوعی»رو نیستیم؛ بلکه چه بسا با سیاسی همواره با اراده اصیل عمومی روبه

ا و تبلیغات، نوعی شتتتعور کااب را در همردم مواخهیم. به نظر هربرت مارکوزه رستتتانه

 آورند.مردم پدید می

ل ها، تشکرغم تأکید دموکراسی بر مشارکت و رضایت، بسیاری از افراد و گروهعلی -7

ای ندارند و به هر حال عملاً فاقد ستتازماندهی ندارند و یا تشتتکل واقعی و با پشتتتوانه

 اند.«ندای سیاسی»

خیزد در بستتیاری از مواضتتع و که از دموکراستتی بر میای رویهنظرهای بیاختلاف -8

سجام و تمرکزند، مواقع، خصوصاً در برهه سی که کشورها نیازمند اقتدار و ان های حسا

ها را تهدید و ت ریب کند. به تعبیر خرج سانتایانا فیلسوف ات و استحکام آنتواند ثبمی

رین تستتت و دموکراستتی پایینترین کارایی دولت تأمین نظم و امنیت اآمریکایی، مهم
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سی را حکومتی خالی از  سانتایانا دموکرا صلی دارد.  ستیابی به این هدف ا توان را در د

 داند.فر و شکوه و قرین فروماییی می

ضی از منتقدان، نظام -4 شکل حکومت میکفایتهای دموکراتیک را بیبع انند. دترین 

سا ل پیچیده سی م صمیمدر دموکرا سطحی نازل گیریی کشوری در ت های عوامانه به 

ترین افراد شتتتود. در ترازوی انت ابات، رأی کاردانان و فرهی تیان با نادانکشتتتیده می

ظام که مردم در ارزش برابر دارد. علاوه بر این در این ن ها همواره این خوف هستتتت 

صمیم سئولانه برخورد نکنند و بهترین گروه ن بیان به مواگیریت ع ضهای اختماعی م

 ها راه نیابند و در محا  انزوای سیاسی بیفتند.قدرت و به پارلمان

ستتالار باشتتد. همین نقیصتته تواند شتتایستتتهستتالار، عملاً نمیبه نظر ایشتتان نظام مردم

های فیلستتوفانی مثل ستتقراه، افلاطون و تا حدی ارستتطو را با دموکراستتی م الفت

م( فریبی )دماگوژیستتدموکراستتی به عوامبرانیی ته استتت. به تعبیر آثار اولیه افلاطون، 

گویند که خوشتتتایند انجامد، چرا که متولیان این حکومت چیزهایی به مردم میمی

کاران آمریکایی دموکراستتی را غوغاستتالاری هاستتت، نه نیازشتتان. بعضتتی از محافظهآن

 اند.)موبوکراسی( و حکومت مردمان ناتوان خوانده

خواند. چرا که مقدار لازم اخلا  و عقل و حکمت میادموند برک، دموکراسی را دشمن 

عقل و حکمت به عنوان منابع اخلا  در دستتترس عامه نیستتت. مارتین هیدگر نیز که 

های دنیای مدرن استتت و در این راستتتا معتقد استتت که هایش بحرانیکی از دغدغه

ند راه خوبی برای حل بحراندموکراستتتی نمی ک زده های اختماعی و خامعه تکنیتوا

 مدرن به دست دهد.

های رایج معمولاً حکومت اکثریت و گاه نصتتف به اضتتافه یک بر اقلیت دموکراستتی -1

ضی از این ویژگی به دیکتاتوری اکثریت تعبیر  شان. بع ست نه حکومت مردم به خود ا

اند که در آن ممکن است به اقلیت مجال تبدیل شدن به اکثریت داده نشود. حتی کرده

یافته بر اکثریت  تانو موستتتکا دموکراستتتی عملاً تستتتلط اقلیت ستتتازمانبه عقیده گا

 سازمان است.بی

را در دموکراستتتی که « عقلانیت»انیاره و مبنای امروزه منتقدان بستتتیاری، پیش -3

دانند. گرایی عصر روشنیری است برداشتی سطحی از انسان میمعمولاً برخاسته از عقل

ولاً فرض بر این استتت که همه شتتهروندان نیرویی ها معمدانیم که در دموکراستتیمی

ها و بر ستتر لوحه گزینشستتازی، مستتئولانهتمیزدهنده به نام عقل را در فرایند تصتتمیم
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سیانت ابات قرار می سیاری از دموکرا سیدهند. به عبارتی ب صاً دموکرا صو های ها خ

صال صی با آزادی و م ش  سیک در تنش و تعارض میان آزادی و منافع  ح خمعی، کلا

دهند که اولاً خیر عمومی، برای معمولاً این فرض را به عنوان پیشتتتینه و مبنا قرار می

پذیر استتت و رأی اکثریت کاشتتف از آن خیر استتت و ثانیاً، در همه خردها تشتت یص

سان به واسطهی تصمیم نیز، ارادهمرحله شود و خیر عمومی را ی عقل حمایت میی ان

سودراخع سیاری از مکتب تر و فراتر از  سط ب صی خواهد نهاد؛ اما امروزه تو ها و ش 

 شود.اندیشمندان، در این طرز تلقی به دیده تردید نیریسته می

الاطلا  عقل برای تش یص خیر عمومی از اساس تردید امروزه از سویی در توانایی علی

و  و فرهنیی ها و غرایز، مقولات اقتصادیشود و از سوی دییر مقولاتی مانند گرایشمی

 شوند..... رقیبان پرقدرتی در حوزه حاکمیت عملی عقل قلمداد می

ی تهاینتایر متفکر برخستتگرایانی چون الستتدیر مکبا توخه به نقد پیشتتین فضتتیلت -4

اند ضتترورت های امروزی که عمدتاً فردگرا و لیبرالیمعاصتتر نیز معتقدند، دموکراستتی

نادیده میها را در شتتتهروندان به پرورش فضتتتیلت شتتتهروندان در این گیرند. کلی 

 اینتایر این گونهها صرفاً دغدغه زندگی خصوصی خود را دارند. به عقیده مکدموکراسی

است که آزادی لیبرالی به خودخواهی و نهایتاً به نوعی انقیاد )و اسارت( انجامیده است. 

کامی گان شتتتاد نا برد به این مع ماافراد آزاد  خد نه  که منفعلا ند  لت ا فاهی دو ت ر

فت می یا یک را در ند و از حکومت بر خویشتتتتن، و آزادی مثبت، و حس بوروکرات دار

 خبرند.مشارکت و شهروندی بی

سیاری را در دفاع از این نظام حکومتی ارا ه  سن ب سی نیز مزایا و محا مدافعان دموکرا

به شتتره کنند. در نیاه آنان، ستتازوکار دموکراتیک به رغم همه مشتتکلات و نقدها می

نه فتتر و کمها و شتتترایط آن، همچنان راخحتحقق زمی های آ کار تر از دییر ستتتازو

 هاست:های دموکراسی به عقیده خانبداران، اینحکومتی است. از خمله مزیت

ی ها و ارتقای سطح آگاهی به واسطهتأمین آزادی فردی و حقو  طبیعی، آموزش توده

ی خودحکومتی(؛ ارزش دادن ودآموزی به وسیلهتمرین و آزمون و خطا و بازاندیشی )خ

پذیری و حس اعتماد به نفس؛ ایجاد رشتتد و پرورش در ها؛ تقویت مستتئولیتبه انستتان

سخ ضاح و پا ستی شفافیت حکومت و ا سی؛  سیا خواهی از حاکمان، مردم؛ تأمین برابری 

ها توریتاداری و به طور کلی تسریع در پیشرفت )بر خلاف دیکایجاد توسعه در سرمایه
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اند(؛ ایجاد ارتباه بین مردم و مت صتتتصتتتان؛ و کمک به کننده نظمکه بیشتتتتر تأمین

 گسترش فرهنگ گفتیو و تضارب آراء

قدیر همواره و هنوز، دموکراستتتی و درستتتتی کاستتتتیبه هر ت های آن، یکی از ها و 

 اختماعی بوده و هست. –های علمی در عرصه حیات سیاسی پرتکاپوترین کاوش

 

 راسی و حکومت دینیدموک
با دموکراسی، آراء و  –و به طور خاچ، اسلام  –در باب امکان سازگاری حکومت دینی 

ها را شتاید بتوان تحت سته شتود. بیشتتر این دیدگاهمواضتع م تلفی ارا ه شتده و می

اعتقاد به  -1اعتقاد به ناستتتازگاری به دلیل خانبداری از دین؛  -0نظریه کلی گنجاند: 

 نیاه تفصیلی )سازگاری مشروه(. -7به منظور خانبداری از دموکراسی؛  ناسازگاری

سالاری های دینی را دارند، اساساً خداسالاری و مردمگروه اول که دغدغه دین و ارزش

شکار می ضی آ شرع را در تناق شری با  بینند و از این که اراده آمی ته با خهل و هوس ب

اند. این نظریه حکم و حکومت را تنها د بیمناکو اراده حکیمانه الهی، در تعارض بیفت

داند نه از سوی خواست و خرسندی و خوشایندی مردم. گویا در از خانب دین خدا می

 این تفکر برداشت و تلقی از دموکراسی، بیشتر، دموکراسی لیبرال است.

بدار دموکراستتتی خان که  ما گروه دوم،  هدیدی بر ا ند، دین ستتتکولاریزه نشتتتده را ت ا

دانند. به عقیده آنان دموکراستتی ااتاً آفرینی اراده خمعی و انت ابیری انستتان مینقش

سی از اقتدار مذهبی و تفکیک حوزه عرفی و دنیوی از حوزه  سیا نیازمند خدایی اقتدار 

های سکولاریستی است و معتقد است دینی است. در واقع این نظریه مبتنی بر اندیشه

قانون الهی بر که  مه حوزه در صتتتورتی  خایی برای ه حاکم تلقی شتتتود، دییر  ها 

 ماند )ر.ک: سکولاریسم(گذاری و مشورت و رقابت مردمی باقی نمیقانون

کند )ر.ک: تستتتاهل و ناپذیر معرفی میاین گروه حکومت دینی را از استتتاس تستتتاهل

شتتناختی دموکراستتی تستتامح(. به تصتتریح کستتانی از این گروه یکی از مبانی معرفت

یی و ناروشن بودن حقیقت و پ ش بودن آن در میان کل بشریت است. به باور تکثرگرا

سر  سی با آن دینی که خود را مظهر حقیقت بداند قطعاً با هم  آنان این مبنای دموکرا

اند که حکومت دینی کنند. به هر تقدیر این هر دو گروه در این امر همنوا و موافقنمی

 اند.وا و ناموافقو نظام دموکراتیک با یکدییر ناهمن
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ح طر های دموکراستتتیتری و با لحاظ گونهگروه ستتتوم، نیز با نیاه تفصتتتیلی و دقیق

شروه» شدهاند و معتقد به نوعی مردمرا در انداخته« سازگاری م اند. سالاری دینی 

ی ونهتوان در دو گهای دموکراسی را میتوضیح اینکه: سابق بر این نیز گفتیم که گونه

 اسی به مثابه روش و دموکراسی به مثابه ارزش، از هم خدا کرد.کلی دموکر

سی سبت به هر گونه هدف های انعطافدموکرا شکل اول به تعبیر فرناندو کاردوز ن پذیر 

سی را به  صی ندارند. برخلاف نظریات گروه دوم که دموکرا و آرمان اختماعی موضع خا

ها کرد. به هر حال این گونهمی شتتتناختی قلمدادطور کلی بر مبنای تکثرگرایی معرفت

ید ولوژی های گوناگون را پذیرا به عنوان یک روش و ستتتازوکار، مبانی و محتواها و ا

 شوند.می

یی گراگرایی و کثرتهایی که برای نستتبیهایی را که خود دموکراستتی و زمینهاما گونه

ل استتت دام برای کنند، مستتلماً قابدر آن وخود دارد به عنوان ارزش و آرمان تلقی می

های دینی نیستند. به عنوان نمونه دموکراسی تکثرگرا، از خمله اهداف و غایات و ارزش

ست که بر مبنای معرفتاین گونه ست و معتقد به تکثر ها شده ا سی م صوچ بنا  شنا

سی تأکید دارد، اما  سی لیبرال نیز اگر چه بر روشی بودن دموکرا ست. دموکرا حقیقت ا

 خوید.های لیبرالی و فردباورانه خود بهره میا برای ارزشاز این روش تنه

سی به عنوان  شروه، با ات اا دموکرا سازگاری م ساب و با این تفکیک، نظریه  بدین ح

ستتاختار و روش، برخلاف گروه دوم، بر این باور استتت که رأی مردم و نظر ن بیان، در 

تواند آشکارا ی احکام دینی میریزی، و در انت اب ساختار و سازمان و روش اخرابرنامه

 نقش بیافریند.

منطقه »های مستتکوت و مباح و دارای مضتتاف بر این که احکام شتتریعت دارای حوزه

یز ها نها کم هم نیستند که در این منطقهها و منطقهاست که از قضا این عرصه« الفراغ

 میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است.

های اخرای احکام دینی و هم در ریزی و شتتتیوهبرنامهپس به طور کلی هم در حوزه 

سکوت، و هم در انت اب افراد و گروهحوزه سلیقههای م ها و ...، خای کاملاً فراخی ها و 

 گذاری و مشورت و رقابت مردمی وخود دارد.برای قانون

شرع مقدس معتبر خواهد بود و این  به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده 

های ستتتیاستتتی نیستتتت؛ پیش از این نیز گفتیم که ای در نظامستتتابقهامر بدیع و بی

 خواهد.های خود میها و ارزشلیبرالیسم، دموکراسی را مشروه و مقید به آموزه
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های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در آموزه

افیت امر حکومت، توضتتتیح و پاستتت یویی والیان و برابر قانون، عدالت اختماعی، شتتتف

حاکمان به مردم، و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و .... تأکید 

 سالاری دینی باشند.توانند مددکار نظریه مردماند که میکرده

ضمون و محتوای دینی»ترین عبارت، این نظریه با اعتقاد به در کوتاه و  ساختار»و « م

سی را در کنار هم بنشاند. « قالب دموکراتیک ست تا حکومت دینی و دموکرا کوشیده ا

های گیریتوان طیفی از نظرها و تقریرها و موضتتتعاین نکته نیز گفتنی استتتت که می

گوناگون و گاه حتی مواضتتتع رویاروی هم را در ایل این نظریه مذکور خای داد. این 

گری اراده آنان، آفرینی اراده مردم و حوزه تعیینشها و مواضع نسبت به سهم نقنظریه

شرع در عرصه های اختماعی و نیز منبع کسب مشروعیت میزان تأثیر و دخالت احکام 

 اند.حکومت با هم متفاوت و گاه متقابل
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 مارکسیسم
 

 کلیات
مارکسیسم یکی از مکتبها و خنبشهای فکری عمده در قرن نوزدهم و بیستم به شمار 

می آید و طی یک صد سال گذشته تأثیرات گسترده ای بر تاریخ و اندیشه غرب بر خا 

سی، کارل مارکس ) سیا سفی  ست. بنیانیذار این مکتب فل شته ا ( 0447 – 0404گذا

ت. یار و همفکر نزدیک او فریدریش اقتصتتاددان، خامعه شتتناس و فیلستتوف آلمانی استت

تدوین این مکتب نقش عمده ای داشتتتته استتتت. 0414 – 0414انیلس ) ( نیز در 

همچنین شتتاگردان روستتی مارکس و انیلس، خصتتوصتتاً پل انف و لنین، در پر کردن 

 خلأهای این تفکر و ارا ه آن به شکل یک دستیاه نظری، صاحب تأثیر بوده اند.

تب را در موضتتوعات م تلفی چون مابعدالطبیعه، فلستتفه تاریخ، متفکران اخیر، این مک

شناسی، اقتصاد و پیش بینیهای تاری ی، قابل ارا ه کردند. مارکسیسم در متن  خامعه 

خنبش کارگری و ستتوستتیالیستتتی شتتیوع یافت و همواره به عنوان یکی از بزرگترین 

اری مطرح بوده استتت. مکاتب انتقادی در برابر لیبرالیستتم اقتصتتادی و نظام ستترمایه د

امروزه نیز اگر چه مارکستتیستتم در خنبه های علمی و اید ولوژیک خصتتوصتتاً با قرا ت 

لنینیستتتی آن، یک تفکر شتتکستتت خورده استتت، اما در برخی از خنبه های نظری، 

ست و به گونه ای بر برخی  صاً در غرب همچنان، نظریه ای مورد بحث و التفات ا صو خ

گذارده از نظریات و حوزه های فک تأثیر  پایی همچون مکتب فرانکفورت  ری خدی ارو

 است. 

متفکران مکتب فرانکفورت و نیز برخی از اگزیستانسیالیستها، کوشیده اند تا آراد  اصلی 

سی خدا کنند. مارکس در  سم رو سی سفی مارکس را از قالبهای اید ولوژیک مارک و فل

 ی از ریکاردو متأثر بوده است.خنبه های فلسفی از هیل و فویرماخ و از خنبه اقتصاد

شته و  ستها اختلاف نظر وخود دا سی صوچ محتوا و خوهر این مکتب، بین مارک در خ

تفاستتیر و قرا تهای گوناگونی از آن ارا ه شتتده استتت، اما همیی نیرش خود را به آثار 

 مارکس مستند میکنند.

 محورهای اصلی مباحث مارکس
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ماتریالیسم تاری ی؛  -1ریالیسم دیالکتیک؛ مات -0مباحث مارکس در سه محور اصلی: 

 تجزیه و تحلیل و نقد سرمایه داری، قرار میییرد: -7

ستی  -0 ست که بنیان ه سم دیالکتیک مدعی ا سم دیالکتیک: ماتریالی «  ماده»ماتریالی

صی )قانونهای  شأ مادی دارند که بر طبق قوانین خا ستی من صورتهای ه ست و همه  ا

 بند.دیالکتیک( دگرگونی مییا

ماتریالیستتتم دیالکتیک در واقع نظریه ای عمومی درباره طبیعت بود. طبیعت در اینجا 

معنایی کلی دارد؛ یعنی خهان مادی، خهان اختماعی، و خهان اندیشه را شامل میشود؛ 

و بنابراین، خهان ستتیاستتت را نیز در بر میییردت. در این برداشتتت، خهان طبیعی و 

شه سته فرایند عمومی  خهان اختماعی و خهان اندی سه اخزاء به هم پیو حرکت و »هر 

به شتتمار میرفتند. قانون حاکم بر کل این حرکت تکاملی و نیز حاکم بر اخزاء « تکامل

صول این تفکر چه در  ست که ا سم دیالکتیک مدعی ا آن، قانون دیالکتیک بود. ماتریالی

سازگار است. )ر.ک:  طبیعت، چه در اختماع، و چه در اندیشه با همه رشته های عملی

 ماتریالیسم(

ماتریالیستتم تاری ی: مستتئله اصتتلی این مبحث آن بود که آیا انستتان تاریخ خود را  -1

سانی. ساخته  میسازد، یا تاریخ به وسیله نیروها و عوامل دییری و بدون دخالت اراده ان

در  نمیشود؟ هر چند مارکس در موارد بسیاری آشکارا تأثیرگذاری و تعیین گری انسا

ستی نیز به وفور  شه های خبرگرایانه و دترمینی تاریخ را می پذیرفت، اما در آثار او اندی

یافت میشود. نهایتاً آنچه در مارکسیسم ارتدکس و مارکسیسم روسی، مورد پذیرش و 

صل عوامل و نیروهای بیرونی  ستی بود که تاریخ را حا تأکید قرار گرفت، نظریه دترمینی

قی میکرد. البته بر خلاف ماتریالیستتتم دیالکتیکی که به موخب آن و قوانین طبیعی تل

سم تاری ی، فرایند تاریخ را فرخام مند می پندارد  ست، ماتریالی فرایند طبیعت بی انتها

دییر اعمال انسان تحت تسلط قوانین طبیعت « کمونیسم»و در فرخام تاریخ، یعنی در 

 در انقیاد انسان در خواهند آمد.ن واهد بود؛ بلکه این نیروهای طبیعی اند که 

ین یاد میکند در تاریخ مهمتر« پراکسیس»بنابر تفسیر ن ست، کار انسان که از آن به 

سان( در تاریخ،  سیس )کار ان ست. پراک عامل تعیین کننده و خلا  در خامعه و تاریخ ا

کالاها، نهادها تولیدکننده و ستتازنده همه نهادهای تاری ی و اختماعی )ابزارهای تولید، 

و نظام اقتصتتادی، مظاهر فرهنیی، اید ولوژی، دولت و غیره( استتت، ولی انستتان کاملاً 

 نسبت به محصول کار خود آگاه نیست.
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شتتتی »هر گاه نهادهای اختماعی در هر مرحله بیش از حد، تداوم یابد، وضتتتعیت 

سان مصنوعات خود را از خود بر« گشتیی  تر و ازلیپدید می آید. در این وضعیت، ان

سان  «از خودبییانیی»و ابدی تلقی میکند. سرس وضعیت شیءگشتیی به وضعیت  ان

شیءگونه، و  سیس تاری ی و خهان  صل کار خویش می انجامد. میان فرایند پراک از حا

یا به عبارت رایجتر، میان نیروهای تولید و روابط تولید، وقتی تضتتتاد پیش می آید که 

 در مقابل پیشرفت پراکسیس تاری ی مقاومت کند.خهان متصلب اشیاء و نهادها 

سرانجام زمانی فرا میرسد که عامل حرکت در تاریخ )پراکسیس( پوسته خشکیده را در 

هم میشکند و از درون آن بار دییر صورت و فرماسیون اختماعی خدیدی خلق مییردد 

 نیرویکه اینک حاصتتل کار نیروی خدید استتت. براستتاس نظریه تاری ی مارکس، باید 

 اصلی، در تحول تاریخ را از آن تغییرات در نیروهای تولیدی بدانیم.

مییوید، به شتتکل ستتاده میتوان شتتامل « زیربنا»نیروهای تولیدی را که مارکس به آن 

ابزار تولید و نیروهای انستتتانی مولد دانستتتت. دگرگونی در این نیروهای تولیدی به 

.. منجر میشتتود که این قلمروها بنا به دگرگونی قلمروهای ستتیاستتت، فرهنگ، دین و ..

هستتتتند. به عبارت دییر ستتتاخت مادی هر خامعه یعنی نظام « روبنا»نظر مارکس 

اقتصتتتادی و نیروهای تولیدی و مناستتتبات طبقاتی ناشتتتی از آن، حقیقت بنیادی و 

سی، و فرهنیی قرار میییرد و  سیا ست که نهادهای اختماعی،  ست و بر پایه آن ا زیربنا

و انقلابی در زیربنا به تحولی در روبنا می انجامد. امروزه مارکسیستها معمولاً  هر تحول

 معتقدند که روبناها نیز بر زیربنا تأثیر می گذارند.

شکل رایج و متعارف آن به مراحل پنج  -7 سم در  سی سرمایه داری: مارک تحلیل و نقد 

ده داری، فئودالیته، گانه ای برای تاریخ بشتتر قا ل میشتتود که شتتامل کمون اولیه، بر

صویری که مارکس برای  ست. ت سم ا سیالی سو سرانجام  سرمایه داری(، و  بورژوازی )

 «ارزش افزوده»انتقال از ستترمایه داری به ستتوستتیالیستتم ارا ه میکند، براستتاس مفهوم 

 است. 

به نظر او، کارگر با نیروی کار خود بر روی مواد خام ارزش اضتتافه ای تولید میکند؛ اما 

صو ضافه، مح سرمایه دار قرار میییرد. همین ارزش ا ل این نیروی کار عملاً در خدمت 

پایه سود سرمایه دار میشود. در واقع در نظام سرمایه داری، این سود یا ارزش افزوده، 

در خدمت تولید کالا قرار می گیرد و عملاً فرایندی از ستتودآوری مکرر را ایجاد میکند 

 ن تر سرمایه دار و فقر بیش از پیش کارگر منجر میشود.که در نهایت به سرمایه افزو
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ستجو برای نیروی ارزان کار و نیز ایجاد  ستثمار کارگر و خ شی و ا بدین ترتیب بهره ک

تعداد روزافزون کارگران، ستتتبب پیدایش ارتش بیکاران یا همان اخیره انستتتانی لازم 

سم، میکند. از نظر مارکسیمیشود و زمینه را برای وقوع یک انقلاب سوسیالیستی فراهم 

سرمایه داری( و پرولتاریا  صاد  سانی اقت آخرین نبرد طبقاتی میان بورژوازی )عاملان ان

)نیروی کارگر( خریان می یابد که به طور اصتتتولی باید به پیروزی این طبقه دوم که 

 آغازی برای خامعه بی طبقه است منجر شود. 

رفته شتتتده که به افراد پُر بچه کم بهره گرفته گ proletariusپرولتاریا از واژه لاتینی 

شود که به علت  ستی به طبقه کارگر مزدبییری اطلا  می سی شود و در ادبیات مارک می

 نداشتن زمین و سرمایه، نیروی کار خود را، به سرمایه دار به قیمتی ارزان میفروشد.

سرس با« سوسیالیسم»پیروزی طبقه کارگر در مرحله اول پیروزی  ست و   محو همه ا

سم»آثار نظامهای طبقاتی به مرحله  شتراکی نهایی پا می نهد « کمونی یا همان خامعه ا

که براستتاس تصتتور مارکس به دوره ماقبل تاریخ خامعه بشتتری پایان داده و آزادی و 

شتتکوفایی واقعی را برای انستتان به ارمغان می آورد. به این اعتبار، اندیشتته مارکس، در 

 وب و آرمانی )اوتوپیا( ختم مییردد.نهایت به خامعه مطل

 

 انواع مارکسیسم
در قرن بیستم از تفکرات و آثار مارکس خصوصاً به دلیل دوگانیی و تعددی که در آراء 

ستی به وخود آمد که همیی  سی و آثار او وخود دارد قرا تها و رویکردهای م تلف مارک

ی از این رویکردها اشتتاره می نیرش خود را به آثار او مستتتند میکنند. در اینجا به برخ

 کنیم:

ستین خمع بندی منظم نظرهای مارکس را انیلس انجام  -0 سم ارتدکس: ن  سی مارک

داده است. در این کتاب انیلس با دیدی ارتدکسی و اثباتی به تنظیم نظریات مارکس و 

آراء خودش در زمینه های فلستتفه، طبیعت، علم و تاریخ پرداخت و از روش دیالکتیکی 

تفستتتیر خهان مادی و طبیعی بهره خستتتت و از این طریق، میان طبیعت و تاریخ  در

به نظر انیلس دیالکتیک عمومی به طوری دترمینیستتتتی و خبری  پیوند برقرار کرد. 

استتت، در حالی که خودم مارکس در برخی از « قانون تکامل طبیعت، تاریخ، و اندیشتته»

سان و تأثیرگذاری او ا اعان کرده بود و آن را زیربنای تحول تاری ی آثار خود بر اراده ان

 دانسته بود.



 

 

 

 

59 
 

 فرهنگواژه ها
(3) 

 

ساس  صلت دیالکتیکی تکامل تاری ی بر ا سی خ سم ارتدک سی به طور کلی در مارک

ساس  شه تکامل طبیعی، بر ا سان و تاریخ(، خای خود را به اندی تعامل اهن و عین )ان

ستتتنیین قانونمندیهای خبری و طبیعی داد. مارکستتتیستتتتهای ارتدکس تحت تأثیر 

ستی انیلس را وخه کاملتری از  ستی و پوزیتیوی سترش علوم طبیعی، نظریه ماتریالی گ

 داروینیسم در سطح خامعه می دانستند.

شیری در تاریخ  -1 سم: منظور از تجددنظرطلبی یا بازنیر سی تجدیدنظر طلبی در مارک

سم یاندیشه های مارکسیستی در قرن بیستم، مجموعه کوششهای فکری در نقد مارکس

ارتدکس و ارا ه تفستتیر دییری از مارکستتیستتم در خهت تطبیق آن با شتترایط متحول 

ستترمایه داری بوده استتت. اندیشتته های تجدیدنظرطلبان بنیان فکری مواضتتع احزاب 

 سوسیال دموکرات در غرب به شمار میرود.

ند. تتجدیدنظرطلبان به اصلاح و تکامل تدریجی و غیرانقلابی در امور خامعه اعتقاد داش

شتاین ) شه های ادوارد برن ست. 0171 – 0441این مکتب زاییده اندی ( متفکر آلمانی ا

سلط  سترش ت سان و کار او و گ سی ان سا ستدلال خود مارکس بر نقش ا شیوه ا وی به 

«  نایروب»وی بر طبیعت تأکید میکرد. در این نوع از مارکستتیستتم به استتتقلال نستتبی 

 مادی اولویت داده شد.« زیربنای»به فکری و اخلاقی و اید ولوژیک، نسبت 

این تحول و چرخش نشتتان دهنده آن بود که در خامعه ستترمایه داری معاصتتر، نقش 

عوامل روبنایی )فرهنیی، اختماعی و ....( رو به گسترش است. تجدیدنظرطلبان اندیشه 

ستتترنیونی قطعی ستتترمایه داری را که مارکس وعده داده بود واهی خواندند. در این 

ست می رویک ضرورت و معنای خود را از د سم،  سیالی سو رد، مبارزه طبقاتی و گذار به 

سی به  سیال دموکرا سو سرمایه داری در خهت تحقق  س ن از تکامل تدریجی  دهد و 

میان می آید. در نظر این بازنیرندگان، دموکراستتی پارلمانی نظامی پایدار و مستتتمر و 

 قات کارگر تلقی میشود.غیرطبقاتی و بهترین وسیله تأمین منافع طب

مارکسیسم روسی: لنین برخلاف مارکسیستهای ارتدکس، در عمل چندان اهمیتی  -7

به نظریه اولویت اقتصتتاد بر ستتیاستتت و نظریه زیربنا و روبنا نمیداد. به نظر او آگاهی 

سازمانی انقلابی در  سط  سی طبقاتی را تنها میتوان با تزریق نظریه ای انقلابی تو سیا

ایجاد کرد. برخلاف تحلیل مارکس، سرمایه داری هیچیاه به خودی خود از هم  توده ها

فرو نمی پاشد و یا قدرت، خود به خود به دامان سوسیالیستها نمی افتد و فقر و بحران 
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ستی را تقویت  سیالی سو صورت طبیعی و قهری خنبش  سرمایه داری، به  اختماعی در 

 نمی کند.

یه د به لنین معتقد بود دولت )ستتترما اری دولتی( مبارزه کارگران را برای رستتتیدن 

سوسیالیسم تقویت و هدایت میکند. بدینسان، سرمایه داری دولتی به عنوان خانشین 

 سرمایه داری بورژوایی نقش تاری ی به عهده می گرفت.

مارکسیسم فلسفی: ضعف و افول خنبش سوسیالیسم بین المللی، تفرقه در درون  -8

و حل ب شتتتی از طبقه کارگر در درون فرهنگ و اید ولوژی خنبش کارگری، و خذب 

بورژوایی، نیازمند تفستتتیری نوین بود. در این گرایش اندیشتتته های پوزیتیویستتتتی و 

سفی  سیر فل شود. در تف سیک نفی می سم کلا سی ستی و تکامل گرایانه مارک اکونومی

الیستی و د مارکسیسم به طور کلی نظریه ماتریالیستی و تاری ی مارکس، به صورت ای

هیلی تعبیر میشود. به همین سان، مارکسیسم فلسفی، انقلاب فرهنیی ضدصنعتی و 

سرمایه داری به معنای موردنظر  ضد صادی و  صرفاً اقت ضد خامعه مدرن را بر انقلاب 

مارکس ترخیح میدهد. بدین ترتیب سرمایه داری مفهومی عامتر از خنبه اقتصادی می 

 ز به نام سرمایه داری مورد حمله قرار میییرد.یابد، و صنعت و علم مدرن نی

مارکستتیستتم اگزیستتنانستتیالیستتت: ژان پل ستتارتر نمونه برخستتته ای از آمیزش  -4

ستی، کلیت گرا و  سم اومانی سی شک مارک سم بود. بی  سیالی ستان سم و اگزی سی مارک

فلسفی، بسیار بیش از مارکسیسم پوزیتیویست و ارتدکس با اگزیستانسیالیسم نسبت 

سان تأکید دارد. لذا در دار سم بر آزادی و افت ار و انت اب ان سیالی ستان د؛ چرا که اگزی

این تفسیر اگزیستانسیالیسم و اومانیستی از مارکسیسم، نقش انسان، اهنیت، و عمل 

شود. بر  شیاء و عینیت و روابط تولید اولویت داده می سانی و نیروهای تولید، بر نقش ا ان

میتواند با نفی بستتتیاری از موانع خارخی، دوباره آزادی و  این استتتاس، انستتتان همواره

 مسئولیت کامل خود را در بازسازی سرنوشت خویش اعلام بدارد.

هر چه بیشتر بر این گزارش اومانیستی و فلسفی در مارکسیسم تأکید کنیم، به حوزه 

ی، و تاگزیستانسیالیسم نزدیکتر میشویم. بدینسان، انسان، ابژه یا محصول شرایط زیس

سان در فرایند دیالکتیک با عمل  تاری ی، و محصول قوانین عینی و مکانیکی نیست. ان

 خود عینیت را می آفریند و آن را دگرگون میکند. تاریخ، عرصه اختیار آدمی است.

اما تفاوت بارز و اساسی میان مارکسیسم فلسفی و مارکسیسم اگزیستانسیالیستی این 

سفی  سم فل سی ست که در مارک ست. اهن ا ستی هیلی ا که دارای خنبه های اید الی
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فردی، در کلیت روح یا فرایند اهنی تاریخ غر  می شتتود و استتتقلال و توانایی عمل 

خود را از دست میدهد. در حالی که اگزیستانسیالیسم هر گونه مفهوم کلیت عقلانی 

سیالیسم در مقابل فلسفه هیل، فرد به عن ودی با وان موخرا کنار مییذارد. در اگزیستان

 اراده و انت ابیر و موخودی بی نظیر خای کلیت عقلانی و تاری ی را می گیرد.
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 صهیونیسم
 

 تعریف
ست که هدف آن ایجاد یک دولت  ستی یهودی ا سیونالی سم نام یک خنبش نا صهیونی

ای از پرستتتانهخودم تار یهودی در فلستتطین بود. صتتهیونیستتم صتتورت دنیوی و ملت

ست که  ستیزی، در اواخر قرن نوزدهم پدید یهودیت ا  پس از پیدایش موج خدید یهود

در اورشلیم گرفته است که ظاهراً آرامیاه « کوه صهیون»آمد. این خنبش نام خود را از 

شد. بنابر  سرزمین مقدس  صهیون به تدریج نماد  داوود نبی )ع( در آن قرار دارد. واژه 

صهیونیست سرزمنظر  ی کنند و زندگین، در تبعید زندگی میها، یهودیان خارج از این 

 کامل فقط در آنجا ممکن است.

 

 مراحل تکون و تحول تاریخی
خوانند، در نظری یهودیان همان ارض فلستتطین که در عبری آن را ارض استترا یل می

استتترا یل وعده داده استتتت. یهودیان بعد از ویرانی موعودی استتتت که خداوند به بنی

میلادی توسط رومیان از فلسطین رانده شدند و از  31سال  المقدس )اورشلیم( دربیت

های دییر به صتتتورت اقلیتی منزوی زندگی آن به بعد به طور پراکنده در میان ملت

، رغم پراکندگی و تشتتگرفتند؛ اما علیکردند و البته گاه مورد اایت و آزار قرار میمی

 وحدت دینی و فرهنیی خود را حفظ کردند.

سیاری از ستیابی به ارض موعود را  ب سطین یا د شت به فل یهودیان همواره آرزوی بازگ

ب ش یهودیان در طول اند. احستتاس تعلق به ارض موعود همواره الهامدر ستتر داشتتته

تاریخ بود. بنابر متون مذهبی آنان، ستترزمین مقدس تنها در ستتایه رهبری پیامبری از 

دست خواهد آمد. فکر بازگشت به سرزمین اسرا یل و با یک حکومت کاملاً دینی به بنی

گاه به طور خدی پیییری نشد. شد، اما هیکمقدس نزد برخی از مسیحیان نیز یافت می

های یهودستیزی در اروپا شدت گرفت و صهیونیسم در واکنش در قرن نوزدهم خریان

 ها به وخود آمد.به این خریان
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 – 0411ریشی به نام تئودور هرتزل )نیار اتگذار خنبش صهیونیسم یک روزنامهبنیان

شتن کتاب دولت یهود نظریه خود را مبتنی بر لزوم ایجاد 0118 ست. هرتزل با نو ( ا

سم را از  صهیونی ضه کرد. هرتزل،  سطین به خامعه یهودیان عر یک دولت یهودی در فل

یک واژه مذهبی به یک استتراتژی بلندمدت ستیاستی تبدیل کرد و با طرح لزوم ایجاد 

سنتی یهودیان را )مبنی بر انتظار ظهور دول سطین، عقیده دیرینه و  ت ملی یهود در فل

یک پیامبر منجی و ایجاد دولت الهی در ارض موعود( زیر پا گذشتتت؛ زیرا او خواستتتار 

دولتی ستتتکولار در فلستتتطین بود. او معتقد بود با وخود فشتتتارهای خارخی، یهودیان 

ن را برذیرند و زندگی آرامی را در آنجا سرری مجبورند ایجاد یک دولت ملی در فلسطی

 کنند.

تشکیل شد. در آنجا هدف  0413ها در بازل سو یس در سال اولین کنیره صهیونیست

ها مبنی بر ایجاد یک دولت ملی در فلستتطین رستتماً اعلام شتتد. مرکز صتتهیونیستتت

ست سال صهیونی شت و تا  ساله، و  0110ها و مقر هرتزل در وین قرار دا از آن به هر 

 شد.بعد هر دو سال یک بار، اخلاس کنیره خهانی صهیونیسم تشکیل می

ها در این زمان در میان یهودیان، در اقلیت بودند و فقط ب شی از یهودیان صهیونیست

کردند. در مقابل صتتهیونیستتم، در خامعه اروپای شتترقی و مرکزی از آنان حمایت می

اشتتتت که متأثر از خنبش روشتتتنفکری یهودی یا  ای قرار دیهودیان اروپا، خریان عمده

Haskala شکل گرفته بود می شید بود. این خنبش که در قرن هفدهم و هجدهم  کو

تا یهودیان را که به طور ستتتنتی از خامعه و فرهنگ اروپایی منزوی بودند با فرهنگ و 

 هم آورد.تمدن غربی آشنا سازد و زمینه ادغام آنان را در فرهنگ و خامعه اروپایی فرا

یان، در مستتتا ل غیرفردی، آموزش یل این خر نگ به همین دل های غیردینی و فره

یان ترویج می یان یهود جاد یک ستتتکولار را در م به طور کلی ای کرد. هدف این گروه 

های معنوی یهودیت بود. فرهنگ گستتتترده یهودی با تأکید بر فرهنگ مدرن و ویژگی

دانست، ولی معتقد بود با ه اروپایی را مطلوب میهرتزل اگر چه ادغام یهودیان در خامع

ندارد.  کان تحقق آن وخود  پا، ام به احستتتاستتتات ضتتتدیهودی موخود در ارو توخه 

شتند. ها علیصهیونیست رغم تعداد اندک، سازماندهی قوی و حمایت مالی گسترده دا

انه و زیرک شد. تبلیغات وسیعهای خهانی منتشر میهای آنان به بسیاری از زبانروزنامه

 شود.ها و از عوامل عمده موفقیت آنان محسوب میاز شیردهای صهیونیست
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هرتزل برای تحقق آرزوی صتتتهیونیستتتم ابتدا به ستتتلطان عثمانی پیشتتتنهاد داد تا 

خودم تاری فلستتتطین را اعلام کند و زمینه را برای مهاخرت یهودیان به آن منطقه 

سلطان عثمانی پیشنهاد وی شد.  فراهم آورد؛ اما  ستان متوسل  را نرذیرفت و او به انیل

 ای غیرمسکونی در اوگاندا را به یهودیان واگذارند. ها پیشنهاد کردند تا منطقهانیلیسی

ست صهیونی ستقبال کردند؛ اما هرتزل و اکثریت یهودیان اقلیتی از  شنهاد ا ها از این پی

سطین بودند. در  سرزمین فل صهیونیست 0114خواهان  یجاد دولت یهود در ها اکنیره 

 غیرفلسطین را مردود شمرد.

ها بعد از او به کلن و سرس به برلین و بعدها مُرد و مرکز صهیونیست 0118هرتزل در 

به لندن منتقل شتتتد. قبل از خنگ خهانی اول طرفداران صتتتهیونیستتتم را اقلیتی از 

لی دادند؛ ویهودیان ستتاکن روستتیه و اروپای شتترقی به خصتتوچ لهستتتان تشتتکیل می

 هدایت و رهبری خنبش را یهودیان آلمانی و اتریشی به عهده داشتند.

ست سترش صهیونی شش فراوان زیاد عبری و فرهنگ یهودی را احیاء کرده، گ ها با کو

ای در این زمینه بدستتتت آوردند. های عمدهدادند و در مدت نستتتبتاً کوتاهی موفقیت

ی باعث شتتد تا تعدادی از و فشتتارهای دولت تزار 0114شتتکستتت انقلاب روستتیه در 

ند. در  هاخرت کن به فلستتتطین م نان یهودی  هزار یهودی در  11حدود  0108خوا

حدود  ند و  هاخر یهودی نیز در شتتتهرک 07فلستتتطین ستتتاکن بود های هزار نفر م

شین زندگی می سیله بارون روتمریلد مهاخرن سو –کردند و عمدتاً به و ی ثروتمند فران

 شدند.حمایت می –یهودی 

سریعی یافت و رهبری آن به یهودیان در  شد  سم ر صهیونی بحبوحه خنگ اول خهانی، 

تبار ستاکن بریتانیا منتقل شتد. در این زمان حییم و ایزمن که بعدها ن ستتین روستی

شد تلاشر یس سرا یل  ستردهخمهور ا ای انجام داد تا از دولت بریتانیا تعهداتی های گ

 ین بییرد. درباره ایجاد دولت ملی یهود در فلسط

سال  صادر کرد و در آن قول بالفور وزیر خارخه انیلیس اعلامیه 0103سرانجام در  ای 

داد که دولت انیلیس از یهودیان برای ایجاد دولت یهودی در فلستتطین حمایت خواهد 

ام های کشوری به نمشهور است، اولین نطفه« اعلامیه بالفور»کرد. با این اعلامیه که به 

سته سرا یل ب صهیونیست ها و انیلیسیشد. خنگ عثمانی ا ها در واقع به نفع یهودیان 

 تمام شد. 
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بعد از خنگ، امرراتوری عثمانی از هم پاشتتید و قیومت فلستتطین به انیلیس واگذار 

ییر رسید. از سویی دترتیب زمان برای تحقق وعده بالفور به تدریج فرا میشد و بدین

کردند و شتتتهرها و روستتتتاهای خود را برپا میدر فلستتتطین یهودیان مهاخر همچنان 

 دادند.های مستقل و نهادهای آموزشی یهودی را آزادانه تشکیل میسازمان

 174به  0177هزار نفر بود و در سال  014خمعیت یهود در فلسطین حدود  0114در 

سید که حدود  شامل می 11هزار نفر ر سطین را  صد از کل خمعیت فل شد. تا ظهور در

ها بر یهودیان وارد کردند روند ها کند بود؛ اما فشتتتاری که نازیروند مهاخرت هیتلر

سلمان که خطر یهودیان و حمایت انیلیس از آن سریع کرد. اعراب م ها را مهاخرت را ت

سالدرک می سازمان شورش 0171تا  0111های کردند بارها طی  ضاتی را  ها و اعترا

 اختند.دادند و دولت انیلیس را دچار مشکل س

طی خنگ دوم، صتتهیونیستتم طرفداران بیشتتتری یافت، به خصتتوچ یهودیان ثروتمند 

ای از آنان به عمل آوردند و از آن به بعد به یکی از آمریکایی حمایت مالی گستتتترده

ستعمده صهیونی شدند.  سم مبدل  صهیونی سازمان ترین حامیان  شکیل یک  ها با ت

 ای را در فلسطین به وخود آوردند.فتنهخو پرآشوب و « هاگانا»تروریستی به نام 

بعد از خنگ دوم خهانی که اختلافات مستتتلمانان و یهودیان به اوج خود رستتتیده بود 

شنهاد کرد دو دولت  شت و پی سازمان ملل واگذا سطین را به  سئله فل دولت بریتانیا م

لی الملالمقدس به عنوان شهری بینعربی و یهودی در این سرزمین تشکیل شود و بیت

ای در تأیید آن صتتادر انت اب گردد. ستتازمان ملل این پیشتتنهاد را پذیرفت و قطعنامه

 کرد. 

( 0184اعلام کشور اسرا یل به سرعت بعد از صدور قطعنامه سازمان ملل انجام گرفت )

ها در های اعراب و استترا یل شتتروع شتتد. استترا یلیو در پی آن  اولین مرحله از خنگ

سرزمینقطعنامه به آنان تعلق میخنگ بیش از آنچه طبق  شغال گرفت  های عربی را ا

سرا یل  411کردند و  سرانجام دولت ا ساختند و  سطینی را آواره  سال  –هزار فل پنجاه 

 ها ایجاد شد.بعد از تشکیل اولین کنیره صهیونیست

خنبش صهیونیسم به طور کلی برای رسیدن به هدف خود از خشونت، ترور و تبلیغات 

سازمانگسترده  ستفاده کرد.  شکلا ستی از همان بدو  صهیونیسم در های تروری گیری 

ای برای ترساندن و فلسطین به ترور مسلمانان دست زدند و خشونت و ارعاب گسترده
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سطینی شیوه پیروی فراری دادن فل سرا یل نیز عملاً از همین  ها به کار گرفتند. دولت ا

 کرده است.

سازمان به هر حال بعد از ایجاد دولت سرا یل  شیدند تا یهودیان ا ستی کو صهیونی های 

ستی را که  صهیونی سیاری از یهودیان این نظریه  شویق کنند. ب خهان را به مهاخرت ت

کنند و زندگی کامل و سالم یهودی فقط یهودیان خارج از اسرا یل در تبعید زندگی می

سرا یل ممکن است، نمی عصب صهیونیست، ایجاد های تندرو و متپذیرند؛ اما گروهدر ا

پرورانند که به اصطلاح یک کشور بزرگ یهودی را از راه قهر و سلطه نظامی در سر می

 وسعت داشته باشد.« از نیل تا فرات»
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غرب شناسی به معنای شناخت فرهنگ ساری و جاری 
تا  بغرب است که از آغاز حیات فرهنگی سیاسی غر

کنون در ارتباط با مجموعه های متشکلی از انسان ها، 
با مواضع ویژه ی جغرافیایی، با مقاطع برجسته ی 

سیاست و حاکمیت تاریخی و با دوره های خاصی از 
 همواره در تحول و دگرگونی بوده است.
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